
 اعظم لاریجانی

در ایران بازارهای سنتی زیبا و معروفی وجود دارند. به همین دلیل به 

هرجای ایران که سفر می‌کنی، حتماً دلت می‌خواهد به بازار سری بزنی.  

شاید چیزی هم نخری، ولی بازار گردی در زیر سقف‌های بلند و زیبا، 

خیلی کیف می‌دهد!

یکی از مشهورترین بازارهای ایرانی، بازار تبریز است. بازار سنّتی تبریز در 

مرکز این شهر قرار دارد. این بازار یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای 

سرپوشیده‌ی جهان است. مساحت این مجموعه یک کیلومتر مربّع 

است. بازار تبریز مثل یک شهر کوچک است، چون در آن 25 تیمچه )بازار 

فرعی( و 35سرا )کاروان‌سرای کوچک(، و تعدادی مسجد و حمّام  و 

حتّی چند مدرسه و درمانگاه وجود دارد. 

بگرد تا بگردیم
بازارگردی

طاق‌های آن خیلی بلند هستند و گنبدهای بسیار زیبایش با آجرکاری و 

کاشی کاری تزیین شده‌اند. ساخت آن بیشتر از هزار سال پیش شروع 

شده و طی سال‌ها کامل و کامل‌تر شده‌است. در این بازار محصولاتی 

مثل فرش، پارچه و انواع ادویه‌ به فروش می‌رسد. در سال 1389 این بازار 

در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

مهم‌ترین قسمت بازار تبریز، به تیمچه‌ی امیر )بازار امیر( معروف است 

که در آن طلا و جواهرات می‌فروشند. این بخش  بزرگ‌ترین گنبد را در 

کلّ بازار دارد. یکی دیگر از بخش‌های مهم بازار تبریز، تیمچه‌ی مظفّریه 

نام دارد. این بخش از بازار معماری زیبایی دارد که در آن فرش‌های 

زیبای ایرانی می‌فروشند. 
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سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
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خانواده‌ی مجلّت رشد همه‌ی تلاش خود را 
کرده است تا این مجلّه در دسترس عموم دانش‌آموزان 

قرار گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن عزیز  
اسلامی‌مان امکان تهیّه‌ی آن را  داشته باشند.

قیمت: 9.000 تومان

www.roshdmag.ir/u/3ia
آثـــار بـررّسـی  مرکز  با  ارتبــاط 
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  فاطمه تیموری ،  پایه‌ی پنجم از یزد

  مریم دهقان ، پایه‌ی پنجم از یزد
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یک یادداشت کوچک
وقتی صدای باران 

از پشت شیشه آمد

یک یادداشت کوچک 

برای بنده آورد

من آن نوشته‌ها را 

آرام آرام خواندم

برگ گل سرخی را 

پایین برگه دیدم

آن یادداشت کوچک 

از طرف بهار بود

ن صدایش باران و آ

موسیقی بهار بود

نوشته‌های برگه

در خواب من آمدند

وقتی که بیدار شدم

نوشته‌ها نبودند

ن کاغذ کوچولو آ

فقط در خواب من بود

صدای خوب باران

فقط برای من بود

دوستان همیشگی مجلّه‌ی رشد دانش‌آموز سلام

تعدادی از دوستان شما برای مجلّه‌ی خودشان نقاشی، داستان و شعر ارسال 

کرده‌اند. یکی از دوستان به نام مهسا مزداپور، پایه‌ی چهارم از تهران، این شعر 

زیبا را ارسال کرده است. امیدواریم شما هم مثل ما از خواندن آن لذّت ببرید. 

کارشناسان مرکز برّرسی آثار منتظر دریافت آثار زیبای شما هستند. 

می‌توانید داستان، شعر و نقّاشی های خودتان را به نشانی تهران، 

صندوق پستی 158756567 پست کنید یا از طریق رایانامه

 barresiasar@roshdmag.ir بفرستید. 

یادتان باشد که نام و نام خانوادگی، سن، آدرس و تلفن خودتان 

را پشت نامه بنویسید. 



ت ببرید.
ّ

دوست عزیزم، قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را نشان می‌دهد. امیدواریم از دیدن و خواندن آن لذ

مقاومت تا پیروزی...
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کدام را انتخاب کنم؟ 
این یا آن؟ یا آن‌یکی؟

پدر! 
می‌شود در انتخاب لباس 
مناسب به من کمک کنید؟

بله، البتّه. بیا کیفیّت 
و طرح لباس‌ها را با 
هم  مقایسه کنیم. 

من همین لباس 
نمی‌خواهی را می‌خواهم.

بیشتر برّرسی 
کنی؟ 

لباسی که هفته‌ی پیش 
یدم پاره شد.  خر

 شاید این نتیجه‌ی 
یدِ پنج‌دقیقه‌ای  خر

باشد!

 نفیسه نجفی قدسی   
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: ریحانه زنده‌بودی

یکی از  فن‌های شاعری، بازی با کلمات است؛ دو جمله‌ی زیر را 
بخوانید و ببینید کدام‌یک نوعی آهنگ دارند: 

    باز هم باران با ترانه به بام خانه می خورد.

    باز باران با ترانه ،می خورد بر بام خانه

جمله‌هایی که آهنگ دارند، زیباتر و دل‌نشین‌تر از جمله‌های معمولی هستند و راحت‌تر در ذهن می‌مانند. 

خب! حالا شما هم دست به قلم شوید؛ سعی کنید این جمله‌ی معمولی زیر را طوری تغییر دهید که آهنگین شود.

یا شد. یا شد.     ..................       ................ در     امروز آسمان در خیالم در

بچّه‌های عزیز!
 ویژگی آهنگین‌بودن شعرها کمک می‌کند سرودهای زیبایی ساخته شود. 

    یک نکته درباره‌ی آهنگ شعر:

به آهنگ شعر، وزن هم می گویند. می‌دانی چرا؟ 

در شماره‌ی 6 مجلّه، یعنی در اسفند‌ماه، در مورد این موضوع با هم 

حرف می‌زنیم.

سلام به بچّه‌های خوب اهل رشد!

به آسمان رنگارنگ شعر و شاعری خوش آمدید.
در مجلّه‌ی دی‌ماه با تشبیه آشنا شدیم. دانستیم که با شبیه‌کردن پدیده‌ها به هم، 

می‌توانیم حرف‌های قشنگ‌تری بزنیم. پیش از آنکه با موضوع جدید آشنا شوید، 

حتماً به صفحه‌ی شاعر شوی شماره‌ی قبلی مجلّه نگاهی بیندازید.

تا شاعر شوی بعدی، 

دریای دلتان آرام و پر از 

ماهی شعر

22
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جبرئیل خندید
با صدای باران

ای زمین جوان شو
پابه‌پای باران

پر شده سکوتت
با صدای قُل‌قُل

چشمه‌ات پر از آب
سفره‌ات پر از گل

هم ببار با شوق
هم بخند با من

خوش به حال دنیا
چشم مکّه روشن

    سعیده اصلاحی

چشم مکّه روشن
عید مبعث مبارک من کوه نورم، در دلم

خورشید پنهان می‌شود
هر روز و  شب در قلب من

یک مرد مهمان می‌شود

از پلّه‌های سنگی‌ام 
آن مرد بالا می‌رود

 تا قلب من غار حرا 
تنهای تنها می‌رود

امروز امّا جبرئیل
مهمان او شد ناگهان

گفت ای محمّد، ای امین
نام خدایت را بخوان

ای بهترین مرد زمین
تو بعد از این پیغمبری
بعد از تو امّا هیچ‌کس

 تو آخرین پیغمبری

    سیّد حبیب نظاری

قلب کوه نور

نوفل لوشاتو
نزدیک شهر پاریس 

یک روستای زیباست 
یک روستا که در آن 
صد یادگار از آقاست 

یک روز سرد پاییز 
آقا به این ده آمد
مثل بهار و باران 
در روستا قدم زد 

آقا امام ما بود 
مهمان روستا شد 
با او تمام این ده 
لبریز از خدا شد 

شد روستا سراسر 
غرق گل و سپیده 

انگار در تن او 
روح خدا دمیده 

از عطر و بوی آقا 
این روستا جوان شد 

نامش میان دنیا 
پیچید و جاودان شد 

آوازه‌ای که دارد 
از رهبر من و توست 

این روستای زیبا 
نامش نوفل لوشاتوست

    سید احمد میرزاده

بهمن 1402 
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 الهه فتحی
 تصویرگر: زهرا دفنوک

دلـم کمی شـور می‌زد. به مامـان گفتم: »از اینکـه بابا مریض 
اسـت ناراحتم. کاش می‌شـد ما هم کاری کنیم زودتر خوب 
شـود.« مامان گفـت: »برای اینکه هم بابا حالش بهتر شـود 
و هـم تو آرام شـوی، بـرو کتاب »صحیفه‌ی سـجّادیه« را از 
کتابخانه بیـاور. در این‌طور موارد، خوانـدن دعای هفتم آن 

خیلی تأکید شده است.«
کتـاب را آوردم و گفتـم: »مامـان، قبلاً گفتـه بودید خـدا در 
قـرآن برای مؤمنان شـفا قرار داده اسـت.* چـرا نگفتید قرآن 
را بیـاورم؟!« مامـان گفـت: »درسـت اسـت. حتمـاً بـرای 
سلامتی بابـا قـرآن هـم می‌خوانیـم، امّـا ایـن هـم یکـی از 
کتاب‌هـای مهـمّ ما شـیعیان اسـت کـه  خوانـدن آن خیلی 
سـفارش شـده اسـت.« گفتـم: »مامان، کتـاب دعا بـا کتاب 
قـرآن چـه فرقـی دارد؟« مامـان گفـت: »در قرآن، خـدا با ما 
بنده‌هـا حـرف می‌زنـد، ولـی در کتاب‌هـای دعـا، ما بـا خدا 
حـرف می‌زنیـم. امامان مـا انسـان‌های کاملی بودنـد؛ آن‌ها 
بهتـر از هـر کـس دیگـری می‌دانسـتند بایـد با خـدا چگونه 
صحبـت کـرد. بـه خاطر همیـن، ما بـرای صحبت‌کـردن و 
درخواسـت‌ از خـدا، از دعاهایـی که امامان معصـوم برایمان 
بـه یـادگار گذاشـته‌اند اسـتفاده می‌کنیـم. بعضـی از ایـن 

دعاها با سـختی و زحمت بسـیار به دسـت ما رسـیده‌اند و 
ما باید قدر آن‌ها را بدانیم.«

پرسـیدم: »بـا کـدام سـختی؟« مامـان گفـت: »مثلاً همین 
کتاب؛ امام سـجّاد)ع( در زمانی زندگی می‌کردند که دشـمنان 
اجـازه نمی‌دادنـد دوسـتان آن حضـرت به‌راحتـی با ایشـان 
رفت‌و‌آمد داشـته باشـند. آن‌ها حتّی اجازه نمی‌دادند امام در 
مسـجد و روی منبـر  به مـردم چیزی بیاموزنـد. برای همین، 
ایشـان بـه سـختی و بـه صـورت مخفیانه ایـن دعاهـا را به 
دوستانشـان یـاد می‌دادنـد. دوستانشـان هم ابتـدا دعاها را 
حفـظ می‌کردنـد و بعـد، بـه دور از چشـم خلفـای آن زمان، 
می‌نوشـتند و با زحمـت از آن‌ها مراقبـت می‌کردند. خیلی از 
دوسـتان امام به خاطر اینکه این دعاها به دسـت ما شیعیان 

برسد به سختی افتادند و یا حتّی شهید شدند.«
 مامـان کتـاب را بـاز کرد. دعـای هفتمش را با هـم خواندیم. 

چه معنی قشنگی داشت!
بعد از اینکه دعا تمام شـد،کتاب را روی قلبم گذاشـتم و گفتم: 
»خوانـدن ایـن دعـا کـه خیلی بـرای مـن لذّت‌بخـش بود. 

امیدوارم حال بابا هم زودتر خوب شود.«

*  قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان است. سوره‌ی اسرا، آیه‌ی 28
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  ندا نورمحمّدی
  عکّاس: اعظم لاریجانی

ت به آسمان شب نگاه کرده‌ای؟ امیدوارم آسمان شب‌هایت همیشه پر ستاره باشد. راستی! 
ّ

تا به حال با دق

می‌دانی ستاره‌ها هم مثل آدم‌ها، بعضی‌هایشان از بقیّه معروف‌ترند. بعضی از این ستاره‌های معروف، 

کبر، شکارچی و ... . کنار هم قرار گرفته‌اند و یک صورت فلکی را تشکیل داده‌اند؛ مثل دبّ اصغر، دبّ ا

1 2 3
4

5

6

7

8

به همین صورت ادامه می‌دهیم...

وسط هر ضلع را با انگشت فشار 
می‌دهیم تا ستاره حجم پیدا 

کند.

می‌توانی با پویش این رمزینه 
روش درست کردن این ستاره را 
با جزئیات بیشتری ببینی.
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حلمـا و صـدرا که تلاش‌هایشـان بـرای ستاره‌شـناس و فضانورد 

شـدن، هـر روز جدّی‌تـر می‌شـد، تصمیـم گرفتنـد در ایـن زمینه 

کتاب‌هایـی مطالعـه و در برخـی کلاس‌هـای علمـی - آموزشـی 

شرکت کنند. 

 علی زراندوز      تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

در بخش قصّه درس به کاربرد محتواهایی از کتاب‌های درسی 
دوره‌ی دوّم ابتدایی اشاره شده است: فارسی پایه‌ی چهارم، علوم 

پایه‌ی ششم، هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم. 

آن‌هـا متوجّـه بودنـد کـه بـرای خریـد کتـاب‌ و شـرکت در 

کلاس‌هـا نیاز بـه پـول دارند. اخیـراً صدرا تصمیـم گرفته بود 

راننـده‌ی مسـابقات اتومبیلرانـی شـود. به همین خاطـر، او و 

حلمـا همـه‌ی پس‌اندازهایشـان را بـرای خریـد یک ماشـین 

دورفرمـان )کنترلی( خرج کرده بودند. بنابراین، تصمیم گرفتند 

هزینـه‌ی کتـاب و کلاس را از پـدر و مادرشـان بگیرنـد. آن‌هـا 

یادداشـتی نوشـتند و بـا آهنربـای کوچکـی بـه درِ یخچـال 

چسـباندند. یادداشتشـان ایـن بـود: »مامـان و بابـای عزیـز، 

سالم. ما برای دانشـمند شـدن خواسـته‌هایی داریـم و برای 

بـرآورده شـدن ایـن خواسـته‌ها، مقـداری پـول می‌خواهیم. 

امضا: فرزندان دلبند شما، حلما و صدرا!« 

فردای آن روز، یادداشـتی در پاسـخ به یادداشـت بچّه‌ها، روی در 

یخچـال بـود؛ نوشـته شـده بـود: »فرزنـدان دلبندمـان؛ حلما و 

صدرای عزیز! متأسّـفانه شـما دو عزیز آنقدر درِ یخچال را مثل درِ 

کمـد لباس‌هایتـان بـاز و بسـته کردید کـه لـولای در و موتورش 

خراب شـد. ما هم هرچه پول داشـتیم برای تعمیـر آن پرداخت 

از  بتوانیـم بخشـی  آینـده  در ماه‌هـای  امیدواریـم  کردیـم. 

خواسـته‌های علمی شـما را تأمین کنیم. تا آن موقع خیلی 

مراقب یخچال باشید. امضا: پدر و مادر دلبندتان!«

حلمـا و صـدرا پـس از خوانـدن یادداشـتِ روی 

یخچـال، بـرای اینکـه پـدر و مادرشـان را متوجّه 

اهمّیّـت علـم و نقـش آن در پیش‌بینـی حـوادث 

کنند،  تصمیم گرفتند به یاد داسـتان خواجه نصیرالدّین طوسی 

و هلاکوخان در کتاب فارسـی پنجم، نقشه‌ی خواجه نصیرالدّین 

را، بـه شـیوه‌‌ی امـروزی اجـرا کنند. آن‌هـا مقدّمات انجـام کار را 

فراهـم کردنـد و با یکی از تشـت‌های مسـی قدیمـی مادربزرگ 

طیّبه آماده‌ی اجرای نقشـه‌ی خود شـدند؛ تشـتی که به گفته‌ی 

خـود مادربزرگ طیّبـه، باقی‌مانـده‌‌ی جهیزیّـه‌ی ازدواجش بود. 

روز اجرای نقشه، روز تعطیل بود.
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پیشنهاد: شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به وبگاه 
اطّلاع‌رسانی سازمان هواشناسی کشور به نشانی 

www.irimo.ir ،  درباره‌ی علم هواشناسی و شیوه‌های 
پیش‌بینی وضعیت هوا، اطّلاعات جالبی کسب کنید.

پرسش: آیا می‌دانید روز مهندس در تقویم رسمی 
کشورمان چه روزی است و دلیل انتخاب این روز به عنوان 

 روز مهندس چیست؟
 

 خانـواده‌ی دایی‌جـواد و باباحسـین، بـرای ناهـار مهمـان آن‌هـا بودند. حلمـا و صدرا 

وقتـی دیدنـد بزرگ‌ترها حسـابی مشـغول گفت‌وگـو، و پسردایی‌هایشـان، امیرعلی و 

امیرحسـین هـم مشـغول بـازی بـا ماشـین دورفرمان)کنترلـی( صـدرا هسـتند، بـه 

پشـت‌بام رفتند و تشـت مسـی را از آن بـالا، به حیاط آپارتمـان انداختند. پس از 

برخورد تشـت مسـی بـا زمین، حلما و صدرا که شـاهد افتـادن آن بودند هم، از 

صدایـش حیـران ماندنـد، چـه برسـد بـه اعضـای خانـواده و همسـایه‌های 

آپارتمـان! آن‌ هـم در ظهـر یـک روز تعطیـل! ناگهان حلمـا و صدرا یادشـان آمد 

بخـش مهمّی از نقشـه را فرامـوش کرده‌ بودند اجرا کنند. آن بخش، پیشـاپیش 

اطّالع‌دادنِ انداختـن تشـت از پشـت‌بام به دیگران بـود. آن‌ها با مشـاهده‌ی چهره‌ی 

وحشـت‌زده‌ی اطرافیان متوجّه شـدند اگر کسـی علّت بـروز چیزی را بدانـد، از آن چیز 

نخواهد ترسید و با علم‌ و دانش می‌توان به علّت‌ها دست پیدا کرد. 

امّا در آن موقعیّت، دیگر حتّی از دسـت خواجه نصیر‌الدّین طوسـی و هلاکوخان هم 

کاری بـرای صدرا و حلما برنمی‌آمد؛ با تشـت کج‌شـده‌ی مادربـزرگ طیّبه و چهره‌های 

سرخ‌شـده آن دو نفر، معلوم بود مقصّرند. وقتی بچّه‌ها تشـت کج‌شـده‌ی مادربزرگ 

طیّبه را دیدند، گفتند هدفشـان از اجرای نقشـه‌ی خواجه نصیرالدّین طوسـی، گوشزد 

کـردن اهمّیّـت علم و دانش در پیش‌بینی حـوادث بوده اسـت. آن‌ها به دیگران 

یادآوری کردند که برای دستیابی به خواسته‌های علمی‌شان پول لازم است. 

پـس از آن صـدای وحشـتناک، باباحسـین پادرمیانی کـرد و از 

همسـایه‌های وحشـت‌زده و از خواب پریده معذرت خواسـت. 

او همـه‌ی اعضـای خانـواده را دوبـاره دور هم جمـع، و حکایت 

دیگـری از خواجه نصیرالدّین طوسـی را تعریف کرد. او گفت که 

روزی خواجـه نصیرالدّین طوسـی مهمان آسـیابانی می‌شـود و 

آسـیابان از خواجه نصیرالدّین می‌خواهد که شـب را در آسـیاب 

بخوابـد، زیـرا احتمـال می‌داد شـب‌هنگام بـاران ببـارد. خواجه 

نصیرالدّیـن کـه بـرای خـودش دانشـمند صاحـب نامـی بـود، 

هرچـه به آسـمان نگاه کـرد، نشـانه‌ای از بـاران ندیـد. بنابراین 

بی‌اعتنـا بـه حرف آسـیابان، شـب را بیـرون از آسـیاب خوابید. 

کمـی بعد، در نیمه‌شـب باران بارید و او حسـابی خیس شـد و 

داخل آسـیاب رفت. او از آسـیابان پرسید چطور وضعیّت هوا را 

بهتـر از او پیش‌بینی کرد. آسـیابان جـواب داد کـه در این مورد، 

به رفتار سـگش توجّه می‌کند؛ روزهایی که حیوانش در آسـیاب 

می‌خوابیـد، احتمال داشـت بـاران ببارد و شـب‌هایی که بیرون 

می‌خوابیـد، آسـمان صاف بود! پدربـزرگ از این داسـتان نتیجه 

گرفـت کـه باید مثـل خواجه نصیرالدّین طوسـی گاهـی هم به 

حرف افراد داناتر از خودمان گوش بدهیم. 

خلاصـه، اگر حلمـا و صدرا به حـرف پدر و مادرشـان گوش 
بـاز و بسـته  الکـی  را  درِ یخچـال  این‌قـدر  می‌دادنـد و 
نمی‌کردند زودتر به نتیجه می‌رسـیدند؛ یعنـی پولی که قرار 
بـود ایـن ماه صرف تعمیـر موتور یخچال شـود و ماه آینده 
هـم صـرف تعمیر لولاهای درِ آن شـود، برای خرید وسـایل 
علمـی بچّه‌ها خرج می‌شـد. اینجا بود کـه مادربزرگ طیّبه 
اعالم کرد امکان تهیّه‌ی وسـایل علمی بچّه‌هـا، حتّی در دو 
مـاه آینده هم، وجود نـدارد، زیرا تـازه آن موقع، هرچه پول 
از خـرج خانه باقی می‌ماند، باید صـرف هزینه‌ی صافکاری 

و تعمیر تشت مسی جهیزیّه‌ی او می‌شد!

بهمن 1402 
77 5



علاقـه‌ی حلما و صدرا از وقتی به آسـمان و فضا بیشـتر شـد 

کـه حلما در مسـابقه‌ی نجوم مدرسـه توانسـت مقـام خوبی 

بـه دسـت بیـاورد. او یـک تلسـکوپ هـم جایـزه گرفـت؛ 

جایـزه‌اش را کـه به خانه بـرد و به همه‌ نشـان داد، مادربزرگ 

طیّبـه بـا حسـرت گفت: »یـادش بخیـر! وقتـی در روسـتای 

خودمـان بودیم، آن‌قدر سـتاره در آسـمان بود کـه برای دیدن 

آن‌ها به هیچ وسیله‌ای نیاز نداشتیم.«

 قرار شـد آن شـب، همگی شـام را بـه اتّفاق پدربـزرگ، یعنی 

باباحسـین، روی پشـت‌بام آپارتمـان صـرف کننـد. بـه ایـن 

ترتیب، هم حلما می‌توانسـت تلسـکوپش را امتحـان کند و 

هـم خاطـره‌ی روزهایی زنده شـود که همگی روی پشـت‌بام 

خانه‌ی روستایی‌شـان و زیر سـتاره‌های بی‌شـمار آسمان، شام 

می‌خوردند و به قصّه‌های مادربزرگ طیّبه گوش می‌دادند.

 آن شـب وقتی سـفره‌ی شام جمع شـد، حلما تلسکوپش را 

در جایی مسـتقر و شـروع کرد به شناسـایی اجرام آسـمانی. 

بابـا مرتضی در حالی که از اسـتعداد ستاره‌شناسـی دخترش 

تعریـف می‌کـرد، گفـت: »امیـدوارم حلمـا بتوانـد بـا ایـن 

تلسـکوپ بـه ما بگویـد اوضاع قمـر در عقرب، کـه مادربزرگ 

همیشـه از آن حرف می‌زند، دقیقاً یعنی چـه!« مادربزرگ 

طیّبـه بلافاصلـه گفـت: »اوضاع قمـر در عقرب ربطی 

به آسـمان نداشـت مادرجان! به دسـته‌گل‌هایی ربط 

داشـت که شـما و برادران محترمتان در روستا به آب 

می‌دادید و باعث می‌شـدید خُلقِ آقاجانِ خدابیامرزتان 

تنگ شود!«

 باباحسـین هم برای به رخ‌کشـیدن اطّلاعـات نجومی‌اش 

گفـت: »البتّه در زمان‌های قدیم، منجّمان دربار پادشـاهان، 

سـاعت‌های سَـعد)خوش‌یُمن( و نَحس)بدیُمـن( را بـرای 

انجـام‌دادن کاری یا دوری‌کردن از کاری مشـخّص می‌کردند 

و کشـف قانون‌هـای علمـی نجـوم جـزو وظایفشـان نبود! 

مثلًا در گذشـته، تاج‌گذاری پادشـاهان در سـاعت‌های غیر 

نحـس و مشـخّصی انجـام می‌شـد. منجّمـان دربـاری بـا 

توجّـه به گردش افلاک، این سـاعت‌ها را تعیین می‌کردند. 

در ادبیّـات قدیـم هـم به این موضوع اشـاره شـده اسـت؛ 

مثاًل در شـعرِ هـر زمینـی کان قرین شـد بـا زُحَل / شـوره 

گشت و کِشت را نبود محل!« 

مامان‌زهـرا هـم گفـت: »حـالا معلـوم نیسـت ایـن آقـا 

صدرای ما چرا چشم از آسمان برنمی‌دارد.« 

صـدرا کـه بـه سـتاره‌هایی کـه در آسـمان شـهر سوسـو 

می‌زدند چشـم دوختـه بود، گفت: »راسـتش، من الان به 

این نتیجه رسـیدم که در آینده حتماً باید فضانورد بشـوم 

و حدّاقـل تا کره‌ی مـاه بروم و یادگاری‌هایـی هم از کره‌ی 

زمین با خودم به آنجا ببرم.« 
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پیشنهاد: نام دو نفر از منجّمان ایرانی را که تحقیقاتشان 
سبب پیشرفت علم نجوم و علوم مرتبط با آن شده است، 

جست‌وجو کنید. 
پرسش: اگر شما در آینده دانشمند ستاره‌شناس شوید و 

سیّاره یا سیّارکی کشف کنید، نام آن را چه می‌گذارید؟
می‌توانید پاسخ سؤالات را برای مجله بفرستید.

مامان‌زهـرا گفـت: »از طـرف من که حتماً باید چیـزی را به 

کره‌ی ماه ببری.« 

صدرا پرسـید: »چه چیـزی؟« مامان‌زهرا با لبخند گفت: »یک 

عکـس از اتـاق به‌هم‌ریختـه‌ی تـو و حلمـا! بـا ایـن عکس، 

موجـودات فضایـی و زمینی‌های آینده متوجّه خواهند شـد 

در زمـان نوجوانـی شـما، مادرهـای بیچاره‌تـان از دسـتِ 

ریخت‌و‌پاش‌ها و بی‌نظمی‌هایتان چه می‌کشیدند!« 

باباحسـین هم گفت که یک بیت شـعر خوش‌نویسی‌شده 

را قـاب کـرده و قصـد دارد آن را به وقتش به صدرا یادگاری 

دهـد. البتّـه بـه اصرار اعضای خانـواده، او آن شـعر را فاش 

کـرد و خوانـد: »مـوی سـپید را فلکـم رایـگان نـداد / ایـن 

رشته را به نقد جوانی خریده‌ام!« 

بابـا مرتضی هم اعالم کرد دورفرمان تلویزیـون را به صدرا 

می‌دهـد تـا با خـودش به مـاه ببـرد. او فکر کرد که شـاید 

این‌طـوری همـه مطمئـن ‌شـوند لطیفه‌هایی کـه درباره‌ی 

کولـر و دورفرمـان تلویزیـون بـرای باباهای ایرانی سـاخته 

شـده اسـت، فقـط بـرای شـوخی و خنده‌اند و یـک بابای 

ایرانـی می‌توانـد خـودش روی کـره‌ی زمیـن باشـد، ولـی 

دورفرمان )کنترل( تلویزیون خانه‌اش روی کره‌ی ماه!

 مامان‌زهـرا هـم فـاش کـرد کـه دورفرمـان قدیمـی 

تلویزیـون به خاطر کانـال عوض‌کردن‌های مـدامِ بابا 

مرتضـی خـراب شـده و سـفارش داده اسـت یـک 

دورفرمان نو بیاورند.

احتمـالًا می‌خواسـت دورفرمـان خراب را به صـدرا بدهد تا با 

خـودش بـه فضا ببرد! اینجا بـود که حلما اعلام کـرد در آینده 

که ستاره‌شـناس شـد، حتماً نـام مادربزرگ طیّبـه را روی یکی 

از سـتاره‌های پر نور کهکشـان می‌گذارد و سـیّاره‌هایی که دور 

آن می‌چرخنـد را هـم بـه نـام نوه‌هـای او نامگـذاری می‌کند؛ 

مادربـزرگ طیّبـه همیشـه دلـش  کـه  بـود  ایـن  دلیلـش 

می‌خواسـت نوه‌هایـش دورش بچرخنـد و هیـچ وقـت او را 

تنهـا نگذارنـد! مادربزرگ‌ بـه یاد نوه‌های دیگرش که آن شـب 

کنـارش نبودنـد غمگین بود امّـا به خاطر اینکه حلمـا این‌قدر 

بـه فکرش بـود و می‌خواسـت سـتاره‌ای را به نامـش کند، از 

خوش‌حالی اشـک ریخت و قطره‌ی اشـکی مانند ستاره‌ای در 

دوردست‌ها، درخشید و روی پیراهنش افتاد.
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آن زمـان کـه صدرا و خانواده‌اش در روسـتا زندگـی می‌کردند و 

هنـوز به شـهر نیامـده بودند، صـدرا بیشـتر از چند سـاعت در 

هفته سـراغ دسـتگاه بازی‌ ویدئویی‌اش نمی‌رفت؛ چون مرتّب 

با دوسـتانش در کوچه‌ها و زمین‌های وسـیع روسـتا، مشـغول 

بـازی بـود. امّـا از وقتـی به شـهر آمده و بـا پسـر‌دایی‌هایش، 

امیرعلی و امیرحسـین همسـایه شـده بودند، اوقـات فراغتش 

بـه انجـام بازی‌هـای ویدئویـی و کَل‌کَل‌هـای مربـوط بـه آن 

خلاصه می‌شد. 

آن روز صـدرا و امیر‌علـی و امیرحسـین داشـتند در خانـه بـازی 

فوتبـال ویدئویی انجـام می‌دادند و برای هـم کُری می‌خواندند. 

همه‌چیـز مثل همیشـه پیـش می‌رفـت و طبق معمـول، صدرا 

چهار بر یک، از پسردایی‌اش امیرعلی عقب بود. 

لحظه‌ای شـد کـه داور بازی ویدئویـی، تکِ )تـکلِ( امیرعلی از 

پشـت سـر، در محوّطـه‌ی جریمـه را خطا اعلام نکرد و دسـتور 

بـه ادامـه‌ی بـازی داد. صـدرا چنـان از ضایع‌شـدن حقّـش به 

دسـت داور عصبانـی شـد کـه از جایـش پرید تـا در صحنه‌ی 

آهسـته‌ نشـان دهـد کـه داور اشـتباه کرده اسـت. امّـا از بس 

هیجـان‌زده بود، دسـتگاه بـازی را ندید و پایش بـه آن برخورد 

کـرد و دسـتگاه بازی شـوت شـد زیر پـای پسـردایی‌ها. آن‌ها 

هـم بـرای بهتر دیدن صحنـه و البتّه دفـاع از تصمیـم داور، به 

سـمت تلویزیون خیز برداشـته بودند و ناگهان...تَق! در اثر این 

پاس‌کاری و شوت، دستگاه بازی شکست و از کار افتاد. 

وقتـی حلمـا از کلاس سـفالگری به خانه برگشـت و موضوع را 

فهمیـد، بـه صـدرا گفـت: »حالا که دسـتگاه خراب شـد، شـما 

سـه نفـر می‌توانیـد در اوقـات فراغتتـان کمـی هـم بازی‌های 

پرتحـرّک‌ انجـام دهیـد و یادتـان بیایـد کـه به‌جـز بازی‌هـای 

ویدئویـی، روش‌های هیجان‌انگیزتر دیگـری برای وقت‌گذرانی 

وجـود دارد.« صـدرا بـا بی‌حوصلگـی گفت: »نکند توقّـع داری 

مـن هـم مثـل تـو بـه کلاس سـفالگری بـروم و وقتـم را بـا 

شکل‌دادن به یک مشت گِل هدر بدهم؟«

 حلمـا کـه می‌دانسـت صـدرا بابـت شکسـتن پیشـانه‌ی 

)کنسـول( بازی حسـابی ناراحت و عصبانی است، خندید و 

گفـت: »این‌همـه کار بـرای پر کـردن اوقات فراغت هسـت. 

اصاًل چـرا مثل وقتی کـه در روسـتا بودیم، دوبـاره تیم زو یا 

بـه قـول بابـا مرتضی، کبـدی، را تشـکیل نمی‌دهـی؟ تو که 

این بازی را خیلی دوست داشتی.«

وقتـی حلما طبق برنامه‌ریزی‌ خـود برای اوقـات فراغتش، به 

سـراغ نقّاشـی مدلـی بی‌جـان )که این بار، تشـت مسـی قُر 

شـده‌ی مادربزرگ طیّبـه بود( رفت، صدرا بـا خودش فکر کرد 

کـه پیشـنهاد خواهـرش چنـدان هـم بـد نیسـت؛ چـون 

جمع‌کـردن پـول بـرای تعمیـر پیشـانه‌ی بـازی چندیـن‌ ماه 

طول می‌کشـید و در این مدّت، دیگر خبری از بازی ویدئویی 

نبـود. فـردای آن روز، اوّلیـن دورِ بـازی زو در کوچـه و بین دو 

و  بـار صـدرا  ایـن  برگـزار شـد؛  بچّه‌هـای محـل  از  گـروه 

پسـردایی‌هایش بـه جـای کل‌کل کردن بـا هـم، در یک تیم 

بودند و به اتّفاق هم، با اعضای تیم مقابل کل‌کل می‌کردند! 

در اوّلین مسـابقه، تیم صدرا و پسـردایی‌هایش برنده شدند، 

امّـا در بازی دوّم که فردای آن روز برگزار شـد، یکی از بازیکنان 

تیـم حریـف، برادر بزرگ‌تَـرَش را با خـود به بـازی آورد. چون 

او خیلـی قوی‌تر از صـدرا و هم‌گروهی‌هایش بـود، صدرا هم 

رفـت و بابـای خـودش را بـه بـازی آورد و کم‌کـم بیشـتر 

بزرگ‌ترهـا از جملـه دایی‌جـواد، بابا حسـین و حتّـی حاج آقا 

تهرانـی هـم به زمین بـازی آمدند. روزها که گذشـت و تعداد 

بازیکنـان زیـاد شـد، حاج آقـا تهرانی بـه کمک دایی‌جـواد و 

سـایر بزرگ‌ترها، زمین مناسـبی بـرای انجام بازی‌هـای زو )یا 

کبـدی( اجـاره کردند. سـپس اعضـای هر تیم را مشـخّص و 

بـرای ترتیـب بـازی گروه‌هـا، قرعه‌کشـی کردنـد. دایی‌جـواد 

هـم کـه دوسـتش در فدراسـیون کبـدی بـود، داوری از ایـن 

فدراسیون برای قضاوت بازی‌های محلّه دعوت کرد.
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پیشنهاد:   شما هم می‌توانید درباره‌ی یک بازی 
محلّی که از قدیم در کشورمان رواج داشته است، 

تحقیق و آن را به دوستان و فامیل معرّفی کنید و با هم 
آن را انجام دهید.

پرسش  1:   آیا می‌دانید در استان خوزستان به بازی 
زو )کبدی( چه می‌گویند؟

پرسش 2:  فهرستی از کارهایی که برای پر کردن 
اوقات فراغت انجام می‌دهید، تهیّه کنید. آیا در این 

فهرست، بازی‌های گروهی هم جای دارند؟

هنـگام آماده‌شـدن بـرای بازی‌هـا، دایی‌جـواد بـرای بچّه‌هـا 

توضیح داد که بازی‌های ورزش قهرمانی کبدی در سـطح آسـیا 

هم برگزار می‌شود و این ورزش، قدمتی بسیار طولانی دارد. 

سـرانجام روز موعـود فـرا رسـید و رقابت‌هـای زوی محلّـه آغاز 

شـد. این رقابت‌ها فراز و نشـیب‌های بسـیاری داشـت ولی در 

نهایـت، گـروه بابا حسـین، صـدرا، دایی‌جواد و بابـا مرتضی، با 

آن سـرعت خـوب صـدرا و نفـسِ طولانی باباحسـین بـرای زو 

کشـیدن، برنـده‌ی رقابت‌هـا شـدند. البتّـه بـا پیشـنهاد بابـا 

مرتضی، قرار شـد جایـزه‌ی نقدی بازی را برای تعمیر پیشـانه‌ی 

بـازی شکسـته‌ی صـدرا بگذارنـد؛ هـر چند کـه با علاقـه‌ی زیاد 

بچّه‌هـا بـه بـازی زو و برنامه‌ریزی خوبـی که حلما بـرای اوقات 

فراغـت آن‌هـا انجام داد، صدرا و پسـردایی‌هایش فقط در زمان 

استراحت بازی زو، کمی هم بازی ویدئویی انجام می‌دادند.  
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سلام دوستان عزیز رسانوسی!

 تا به حال اخبار تلویزیون را 
ً

امیدواریم حالتان خوب باشد.بچّه‌ها، حتما

 اخبار را تماشا می‌کنند! 
ً

دیده‌اید. پدرها چطور؟ آن‌ها دیگر مطمئنّا

آیا به خبرنگارهایی که برای تهیّه‌ی خبر به جاهای مختلف می‌روند، توجّه 

داشته‌اید؟ به نظر شما اخبار و گزارش‌ها چطور تولید می‌شوند؟ 

گزارشگری یا خبرنگاری باید شغل جالبی باشد! 

پس بیایید مصاحبه‌ با یک خبرنگار را با هم بخوانیم.

شما و رسانه
 عقیله شهرستانی

   آقای بختیاریان، کار اصلی خبرنگاران چیست؟ 

خبرنـگاران، گوش‌به‌زنـگِ اتّفاقـات مختلـف دنیـا هسـتند تا از 

آن‌هـا اخبـار درسـت و حسـابی تهیّـه کننـد و بـه گـوش همـه 

برسـانند. مثاًل اگـر جایـی جنـگ ‌شـود یا کسـی چیز مهمّـی را 

اختـراع ‌کند، خبرنگاران خیلی سـریع خبر آن را منتشـر می‌کنند. 

اگـر خبر برسـد ایـران از زیردریایی جدیدی رونمایی کرده اسـت، 

خبرنگارهـا بعد از هماهنگی با وزارت دفـاع، اطّلاعاتی را در مورد 

نـوع زیردریایـی، قابلیّت‌هـا، فنّـاوری و سـازندگان آن کسـب 

می‌کنند و در خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌های خود قرار می‌دهند.

  چقدر راحت! چه شغل راحتی دارید! 

این‌طـور هـم نیسـت. شـغل مـا شـغل پرچالشـی اسـت. مثلًا 

بعضی‌وقت‌هـا بـرای تهیّه‌ی یک خبر بایـد به مناطق زلزلـه‌زده و 

یا دچار آتش‌سـوزی برویم. گاهی بایـد مدّت‌ها از خانواده‌هایمان 

دور باشـیم. بعضی‌وقت‌هـا هـم از طرف کسـانی کـه خبرهای ما 

به نفعشان نیست، تهدید می‌شویم.

  اگر این‌قدر سخت است، چرا خبرنگار شدید؟ 

ــه خبرنــگاری جذّابیّت‌هایــی هــم دارد. مثــاً یکنواختــی  البتّ

ــز  ــت می ــادی از روز را پش ــدّت زی ــت م ــاز نیس ــدارد و نی ن

بنشــینید. بایــد بــه خاطــر تهیّــه‌ی خبــر بــه جاهــای مختلفی 

برویــد و بــا آدم‌هــای زیــادی آشــنا شــوید. در ایــن ســفرها 

هم اتّفاقات هیجان‌انگیزی می‌افتد. 

  شما هر اتّفاقی را که در دنیا بیفتد، تبدیل به خبر 

می‌کنید؟

 نــه، مــا موضوعــات را انتخــاب می‌کنیــم. بعضی‌هایشــان را 

خودمــان، بعضی‌هــا را هــم ســازمان خبــری از مــا می‌خواهــد 

ــا  ــه م ــری ب ــازمان خب ــن اســت س ــاً ممک ــم. مث ــه کنی تهیّ

ــزارش  ــوز گ ــک دانش‌آم ــراع ی ــم و از اخت ــه بروی ــد ک بگوی

ــاس  ــوز تم ــواده‌ی آن دانش‌آم ــا خان ــم ب ــا ه ــم. م بگیری

ــا  ــم ت ــرع می‌روی ــوز مخت ــراغ دانش‌آم ــه س ــم و ب می‌گیری

ببینیم چه چیزی اختراع کرده است.
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  خبرنگاران بیشتر دنبال چه نوع خبرهایی هستند؟ 

مردم شـنیدن بعضـی خبرها را دوسـت دارند؛ حتّـی اگر چندان 

هم مهم نباشـد؛ مثل اتّفاقاتی که بـرای آدم‌های معروف از جمله 

بازیگـران، ورزشـکاران و ... می‌افتـد. یا مثلًا اگـر آدم مهمّی مثل 

رئیس‌جمهـور، چیـزی گفتـه باشـد، مـردم مایل‌انـد از آن باخبر 

شـوند. اخبـار مربوط بـه حـوادث و اتّفاقات بزرگ مانند سـیل و 

زلزلـه و آتش‌سـوزی نیـز جـزو مـواردی اسـت کـه خبرنـگاران 

همیشه در مورد آن خبر تهیّه می‌کنند. 

  آیا هر خبری را که می‌شنویم می‌توانیم باور کنیم؟ 

خیـر؛ بعضـی از خبرهایـی کـه بـه مـا می‌رسـند، ممکن اسـت 

سـاختگی یا جعلـی باشـند. افرادی هسـتند کـه می‌خواهند با 

خبرهـای جعلـی مـردم را ناامید کنند یا ذهن آن‌ها را به سـمت 

نادرسـتی بکشـانند. مثلًا وقتی اتّفاق بدی، مانند سیل، در کشور 

می‌افتـد، ممکن اسـت بعضی رسـانه‌ها برای اینکـه در ذهن‌ها 

ناامیـدی ایجـاد کنند، بگویند کـه این حوادث فقط در کشـور ما 

اتّفاق می‌افتد. در صورتی که این‌طور نیست. 

  از چه راه‌هایی می‌توان صحّت خبر را تشخیص داد؟ 

نکتـه‌ای کـه باید به آن توجّه کرد، این اسـت کـه آیا خبر از منبع 

رسـمی و معتبری به دسـت ما رسـیده اسـت یـا نه؛ مثاًل برای 

کسـب اطّلاعات درسـت نباید به کانال‌های سرگرمی شبکه‌های 

اجتماعـی و یـا صفحه‌هـای فضـای مجـازی اشـخاص اعتمـاد 

کنیم، بلکه باید سـراغ خبرگزاری‌ها یا کانال‌های رسـمی و معتبر 

ماننـد واحد مرکزی خبر، ایرنـا، خبرگزاری جمهوری اسالمی و... 

محتـوای  دارای  و  درسـت  خبـری  کانال‌هـای  برویـم. 

مطمئـن می‌توانند در مورد راسـت یـا دروغ بودن 

خبر، کمک زیادی کنند.

نکتـه‌ی دیگـر ایـن اسـت که هـدف افـرادی کـه خبر را منتشـر 

می‌کنند، مهم اسـت. بـرای مثال، بعضـی خبرگزاری‌های مجازی 

بـرای افزایـش دنبال‌کننـده، یـا بعضـی افـراد در شـبکه هـای 

مجـازی، جهـت بیشـتر دیده شـدن یـا برخـی روزنامه‌هـا برای 

فـروش بیشـتر، با سـیاه‌نمایی و کـم و زیاد کـردن واقعیّت، خبر 

را جور دیگری منتشر می‌کنند.

  در پایان، دوست دارید به دانش‌آموزان چه بگویید؟

توصیـه می‌کنم فقط کسـانی کـه اهل ماجراجویـی و پیدا کردن 

حقایق هسـتند، شـغل خبرنگاری را انتخاب کنند. آن‌ها حتماً با 

تلاششان می توانند به باز شدن گره‌های کشور کمک کنند. 

بابت وقتی که گذاشتید متشکّریم.
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 سمیرا مهرآور

 تصویرگر: لیلا نظری

راهنما
شادی  
رویا 

شادی روی نیمکت پارک، منتظر رویاست و کتاب می‌خوانَد. ساعتش را 
مشـغول  دوبـاره  و  می‌انـدازد  چـپ  و  راسـت  بـه  نگاهـی  می‌کنـد.  نـگاه 
کتاب‌خوانـدن می‌شـود. چنـد لحظه بعـد، رویـا نفس‌نفس‌زنان از سـمت 
راسـت صحنـه وارد می‌شـود. شـادی بـه او نگاه می‌کنـد و می‌گوید: 

»سلام. خوبی؟ معلوم هست کجایی؟«
رویـا روبـه‌روی شـادی می‌ایسـتد و همان‌طـور که نفس‌نفس 

می‌زند، می‌گوید: »سلام. نمی‌دانی چه شد!!!«
شـادی هیجـان‌زده بلنـد می‌شـود، دسـت رویـا را می‌گیـرد، او را آرام روی 
نیمکت می‌نشاند و کنارش می‌نشیند. رویا درِ کیفش را باز می‌کند، بطری 
پ می‌نوشد. شادی بطری 

ُ
ل

ُ
پ‌ق

ُ
ل

ُ
آب را از داخل کیفش بیرون می‌آورد و ق

را از رویا می‌گیرد و همان‌طور که به رویا نگاه می‌کند، درِ آن را می‌بندد.
او دست روی شانه‌ی رویا می‌گذارد و می‌پرسد: »چه شد؟«

رویـا نفس عمیقی می‌کشـد و بریده‌بریده می‌گوید: »داشـتم از 
خیابان رد می‌شدم، نزدیک بود با یک ماشین تصادف کنم.«

شـادی بـا هیجان می‌گویـد: »وای خدای من! حـواس راننده کجا 
بود!«

رویـا  سـعی می‌کنـد نفـس عمیقـی بکشـد. او می‌گویـد: 
»حواسـش پـرت دو تا دختر شـد که جلویش داشـتند بلند‌بلند 
می‌خندیدنـد و راه می‌رفتنـد. بـا اون وضـع لبـاس خیلی جلب 

توجّه  می‌کردند.«
شادی لبخند می‌زند و می‌گوید: »عجب! پس این‌طوری شد!«

رویا چشمانش را پایین می‌اندازد و می‌گوید: »آره اینطوریاس.«
شـادی لبخند می‌زنـد و می‌گوید: »ببیـن خدا مرا چقدر دوسـت 

داشت که مواظب دوستم بود.«
او بطـری آب را کنـار می‌گـذارد و بلند می‌شـود. دسـت‌هایش را 

بالا می‌گیرد و می‌گوید: »خدایا شکرت!« 
رویـا کمـی جابه‌جا می‌شـود، بطـری را در کیفش می‌گـذارد و 

می‌گوید: »واقعاً الکی‌الکی داشتم می‌مُردم!«
شادی می‌خندد و می‌گوید: »بادمجان بم که آفت ندارد بابا!«

رویـا خنـده‌اش می‌گیـرد و همین‌طـور کـه بلنـد می‌شـود و 
کیفـش را روی صندلـی می‌گـذارد، می‌گویـد: »حـالا نشـانت 
می‌دهـم که چی آفـت دارد!« رویـا به سـمت شـادی مـی‌دود. شـادی 

هم می‌خندد و فرار می‌کند.
رویـا دنبال شـادی می‌کنـد و می‌گویـد: »من نـه بادمجانم، نه 

اهل بم!«

شـادی مـی‌دود و می‌خنـدد، می‌گویـد: »تو باز به خـودت گرفتی 
خوش‌تیپ؟! من یک جمله‌ی خبری گفتم! همین!«

رویـا هم که تلاش می‌کند شـادی را بگیرد، می‌گویـد: »وقتی 
دو تـا بادمجـان بـم زیر چشـم‌هایت سـبز شـد‌، با چشـم‌های 

خودت می‌بینی آفت دارند یا نه.«
شـادی آن‌قدر غَش‌غَش می‌خندد که دیگر نمی‌تواند تند بدود و رویا او 
کـه می‌خندنـد، می‌رونـد روی صندلی‌هـا  آن دو همان‌طـور  را می‌گیـرد. 

می‌نشینند.
شـادی که سـعی می‌کند خنده‌اش را تمام کند، به رویا می‌گوید: 
»حـالا بـه نظـر تو، اگر ماشـین به تـو مـی‌زد، فقط راننـده مقصّر 

بود؟«
رویـا بـا شـنیدن ایـن جملـه، خنـده‌اش تمـام می‌شـود و بـا 
تعجّـب می‌گویـد: »پـس چـی؟! نکنـد فکـر می‌کنی مـن هم 

مقصّر بودم؟!« 
شادی می‌خندد و می‌گوید: »نه بابا! منظورم این نبود.«

رویا می‌گوید: »راننده باید حواسش جمع باشد.«
شـادی می‌خنـدد و می‌گویـد: »بـه نظـرت آن دو دختـر در ایـن 
اتّفـاق بی‌تأثیر بودنـد؟« او ادامه می‌دهد: »به نظرت، اگر پوشـش 
مناسـب‌تری داشـتند و حیا را بیشـتر رعایـت می‌کردنـد، باز هم 

این اتّفاق می‌افتاد؟« 
رویا جوابی نمی‌دهد و کمی فکر می‌کند.

شـادی بلنـد می‌شـود و دور رویـا می‌چرخد و می‌گویـد: »اگر آن 
دو دختر، رفتار و پوشـش‌ بهتری داشتند، آزادی راننده و امنیّت تو 

بیشتر نمی‌شد؟«
رویـا از جایـش بلند می‌شـود و به سـمت شـادی مـی‌رود و با 
خنـده‌ای شـیطنت‌آمیز می‌گویـد: »توقّـع نداری کـه بگویم بله 

بانوی من؟!«
هـر دو می‌خندند. شـادی می‌گویـد: »توقّع بی‌جا، مانع دوسـتی 

است.« دوباره هر دو می‌خندند.
شـادی می‌گوید: »به نظرم راننده بیشـتر باید حواسـش را جمع 
کنـد. البتّـه الان هم که خدا را شـکر حواسـش جمع شـد و اتّفاق 
بـدی نیفتاد، ولـی به نظرم حیا خیلی لازم اسـت؛ مخصوصاً برای 

دخترها.«
رویا می‌گوید: »حیا؟ منظورت چیست؟«

شـادی بـه رویـا نگاه می‌کنـد و می‌گویـد: »ببین رویا! نمی‌شـود 
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همه‌جا یک‌جور رفتار کرد و یک‌جور پوشش داشت.«
رویـا روبه‌روی شـادی می‌ایسـتد. او انگشـت اشـاره‌اش را بالا 
می‌بـرد، لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »ببخشـید خانـم! اجـازه! 

می‌شود بیشتر توضیح بدهید؟«
شـادی پِقّـی می‌زنـد زیـر خنـده. او سـریع خنـده‌اش را جمـع 
می‌کنـد و شـبیه معلّم‌هـای جـدّی می‌شـود و می‌گویـد: »بلـه 

دخترم. برو سرِ جایت بنشین تا توضیح دهم.«
رویا ریزریز می‌خندد. او برمی‌گردد و روی صندلی می‌نشیند.

شـادی ادامه می‌دهد: »همه دوسـت دارند زیبا باشـند و دیگران 
آن‌هـا را زیبـا ببینند، مخصوصـاً دخترها. ولی به نظرت، درسـت 
اسـت کـه جذابیّـت خـود را همه‌جـا نشـان دهنـد؟! بـه نظرت، 

این‌طوری برای خودشان و بقیّه مشکلی پیش نمی‌آید؟«
شـادی لبخنـد می‌زند، سـرش را بالا می‌گیـرد و به آسـمان نگاه 
می‌کند. چشـم‌هایش را می‌بندد، دسـت‌هایش را بـاز می‌کند و 

نفـس آرام و عمیقـی می‌کشـد و زیـر لـب می‌گویـد: »بـوی 
مهربان‌تریـن دوسـتم را همه‌جا حـس می‌کنم. خدا جانم شـکرت 

که رویا حالش خوب است.«
شـادی یک‌دفعـه چشـمانش را بـاز می‌کنـد. بـا عجلـه بـه سـاعتش نـگاه 
می‌کنـد. او رو بـه رویـا می‌گوید: »ای وای! بدو که کلاسـمان دارد دیر 

می‌شود.«
 شـادی کیفـش را برمـی‌دارد. رویـا همین‌طـور کـه کیفـش را روی 
دوش می‌انـدازد و بلنـد می‌شـود، می‌خنـدد و می‌گویـد: »مـن 
کـه هـر وقـت بخواهـم، می‌گویـم معلّم خصوصـی‌ام با مـن کار 

کند.«
شـادی می‌خنـدد، مـی‌دود و می‌گویـد: »ایـن معلّـم خصوصـیِ 
بیچـاره بایـد از یک‌جایـی درس‌هایـش را یاد بگیرد یـا نه؟!«هـر دو 
کمـی شـالش را جلوتـر  کیفـش را روی دوش می‌انـدازد،  می‌خندنـد. رویـا 

می‌آورد و دنبال شادی می‌دود.
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 کوثر رویوران      تصویرگر: نیّره سادات مُهری
  منبع: کتاب سلام بر ابراهیم،‌ جلد 1،‌ انتشارات شهید 

ابراهیم هادی،‌سال انتشار : 1392.

مسعود: »حتماً این بار هم قهرمان می‌شویم.« 
بهـزاد: »اگـر همین‌طور تمرین داشـته باشـیم، چند سـال بعد 

می‌توانیم عضو تیم نوجوانان بشویم.« 
علـی: »آن‌ موقـع به جـای آسـفالت و کوچه‌های تنـگ، زمین 

چمن واقعی داریم. کاش می‌شد زودتر بزرگ شویم.« 
روز مسابقه فرا رسید. 

بچّه‌هـای تیـم حریـف آمدنـد. دسـت دادنـد و حسـابی کُری 
خواندند که این بار ما برنده می‌شویم. 

محمّـد گفـت: »اگـر علـی تـوپ را خـوب پخـش کنـد، بهـزاد 
می‌توانـد حملـه‌ی برق‌آسـایی داشـته باشـد و گُ...ل‌ل‌ل.... !« 
داور شـیر یا خط انداخت و زمین‌ها مشـخّص شـدند‌؛ با صدای 

سوت، بازی شروع شد. 
علـی تـوپ را بـا بچّه‌هـا جلو بـرد. تیـم حریـف مانده بـود که 

چطور توپ را بگیرد، چه برسد به اینکه بتواند گل بزند! 
بهـزاد نزدیـک دروازه ایسـتاد و تمـام توانـش را در پاهایـش 
گذاشـت. پاس علی و شـوت نهایی بهزاد می‌توانسـت آن‌ها را 

پیروز میدان کند. 
بهـزاد بـا تمـام قـوا شـوت کـرد. رنـگ از رخ همـه پریـد. همـه 
بی‌صـدا فقـط نگاه می‌کردند. بهـزاد تا به خودش آمـد، دید دور 

و بـرش خالی‌ اسـت و همه پشـت دیـوار پناه گرفته‌انـد. بچّه‌ها 
آن‌قـدر گـرم بـازی بودند کـه متوجّـه عبـور آن‌ها نشـده بودند. 
تـوپ محکـم به صورت پسـر جوانِ هیکلـی و بلندقـدی خورده 

بود. از گوش شکسته‌اش می‌شد فهمید کشتی‌گیر است. 
بهـزاد با تمام سـرعت به سـمت بچّه‌ها دویـد. حـالا از دور او را 
می‌پاییـد. ضربـه آن‌قـدر محکم بود کـه ابراهیم لحظـه‌ای روی 

زمین نشست. صورتش سرخِ‌ سرخ بود. 
رفیق ابراهیم حسابی عصبانی بود و فکرهایی در سر داشت. 

ابراهیـم همین‌طـور کـه روی زمیـن نشسـته بود، دسـت توی 
کیفـش کـرد. علی گفـت: »خدا به دادت برسـد بهـزاد! ابراهیم 

نفرِ اوّلِ همه‌ی مسابقات کُشتی است.«
بهـزاد زیر لـب گفـت: »دارد چه کار می‌کند؟! حتمـاً می‌خواهد 

کتکم بزند!« 
ابراهیم چیزی از کیفش بیرون آورد. صدایش را می‌شـد شـنید 
کـه می‌گفت: »بچّه‌ها کجا رفتید؟! بیایید گردوهـا را بردارید.« 
بعـد هم گردوهـا را کنار دروازه فوتبال گذاشـت و همراه رفیقش 
دور شـد. بچّه‌ها از پشـت دیـوار بیرون آمدنـد و با خوش‌حالی 

به سمت دروازه دویدند. 
بهـزاد رو بـه علـی کـرد و گفت: »پهلوانـی از قهرمانـی هم بهتر 

است.«
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  قیف‌های مسابقه
برای انجام این بازی، به تعدادی قیف نیاز دارید. قیف‌ها را باید در 
وسط زمین بازی قرار دهید. اگر قیف نداشتید، از تعدادی توپ 
کوچک یا حتّی روزنامه یا کاغذهای باطله‌ای‌ که مچاله کرده‌اید و به 
شکل توپ درآورده‌اید استفاده کنید. هرچه تعداد قیف‌ها )یا توپ‌ها 

و...( بیشتر باشد، هیجان بازی بیشتر می‌شود.

  دویدن و برداشتن قیف‌ها
با فرمان داور، مسابقه شروع می‌شود. به محض شروع رقابت، 
نفرات هر گروه باید یکی‌یکی و به سرعت به سمت مرکز زمین بدوند 
و یکی از قیف‌ها را بردارند و به سمت نقطه‌ی شروع دویدن حرکت 
کنند. بعد از اینکه تمام نفرات هر گروه یک بار دویدند و هر کدامشان 
یک قیف را به زمین خود آوردند، اگر باز هم قیفی روی زمین مانده 
بود، می‌توان بازی را ادامه داد. این مسابقه تا زمانی ادامه پیدا 
می‌کند که قیف‌های وسط زمین تمام شوند و اعضای دو گروه، 
همه‌ی آن‌ها را به دو طرف زمین آورده باشند. گروهی برنده است 

که قیف‌های بیشتری را از مرکز زمین برای گروه آورده باشد.

  دو گروه با قدرت مساوی
به دو گروه مساوی تقسیم شوید. هر دو گروه باید در فاصله‌ی 
مساوی از قیف‌ها قرار بگیرند؛ یعنی یک گروه در 20 قدمیِ سمت 
راست قیف‌ها باشد و گروه دیگر در 20 قدمیِ سمت چپ قیف‌ها. 

فراموش نکنید که یک یا دو نفر را هم به عنوان داور انتخاب کنید.

  چند نکته‌ی مهم
به جای هم ندوید؛ حتّی اگر قوی‌تر هستید. هیچ‌ بازیکنی نباید زودتر 
از زمان مشخّص حرکت کند. تنها وقتی حرکت خود را شروع کنید 
که نفر قبلی با قیف خود به پایان مسیر رسیده باشد. پس بهتر این 
است که دو خط در دو طرف حیاط بکشید تا همه‌ی اعضای گروه‌ها 
پشت خطّ  گروه خود بایستند. هر بار خطا کردن باعث می‌شود در 
پایان بازی،  قیف‌های گروه خطاکننده منهای یک ‌شود.با انجام این 
بازی، هم سرعتتان بالا می‌رود و هم پی می‌برید که کار گروهی چقدر 

جذّاب است. پس زودتر این بازی را انجام دهید!

قیف را بردار و بُدو!

 مهدی زارعی
 تصویرگر: سجّاد گیل پور محسنی

احتمالًا همه‌ی شما دویدن را دوست دارید. به همین خاطر، امروز 

می‌خواهیم یک بازی بسیار آسان امّا پرهیجان را به شما یاد بدهیم. شما 

می‌توانید این بازی را با اعضای کلاستان در حیاط مدرسه انجام دهید. 
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 محمّدعلی ارجمند
رازآلودانرازآلودان تصویرگر: ریحانه کمالی

چنـد وقتـی  بـود بـا بچّه‌هـای مدرسـه یـک گـروه مخفی 
تشـکیل داده بودیـم. چـه کیفی داشـت! قرارهای یواشـکی 
می‌گذاشـتیم و کلّـی بـا هـم می‌گفتیـم و می‌خندیدیـم. به 
هـم قـول داده بودیـم رازمـان را برای همیشـه حفظ کنیم. 

اسم گروهمان را هم گذاشته بودیم »رازآلودان«. 
بـدون اینکـه بچّه‌هـای دیگـر بفهمنـد، یواشـکی بـه هـم 
نزدیـک می‌شـدیم و در مـورد تمـام اتّفاقات مدرسـه حرف 
می‌زدیـم. بگذریـم. باید پیش صـدای تاریخ بـروم. دفعه‌ی 

قبل، مصاحبه با جعفرخان زند که خیلی عالی شد. 
صدای تاریخ... ! صدای تاریخ... !

صـدای تاریـخ خیلـی مخوفانـه و آهسـته‌ گفـت: »سلام 
حدیثه، چه خبر؟«

مـن هـم ناخودآگاه صدایـم را مثل صدای او کـردم و گفتم: 
»خوبم. امروز با گروه رازآلودان... ای وای!«

زود جلوی دهانم را گرفتم که چیز بیشتری نگویم.
صـدای تاریخ گفت: »دیگر لو رفتی. ماجرای گـروه رازآلودان 

را تعریف کن.«
گفتـم: »ببخشـید، قـول داده‌ایـم کـه هیچ‌وقـت رازمـان را 

فاش نکنیم.«
 صـدای تاریـخ گفـت: »حـالا که موضـوع قول‌دادن اسـت، 

باشد. من هم کنجکاوی‌ام را قورت می‌دهم.« 
راسـتی امروز قرار اسـت به یکی از بدتریـن دوره‌های تاریخ 
کشـور بروی؛ به دوره‌ی قاجـار و پیش یکی از بی‌عُرضه‌ترین 

و بی‌خیال‌ترین شاهان ایران، یعنی فتحعلی‌شاه!«
اطّلاعاتـی کـه برای مصاحبه نیـاز داری تا چنـد لحظه دیگر 

در صفحه‌ی طاق کسری ظاهر خواهد شد. 
یواش گفتم: »باشد. یادداشت‌برداری می‌کنم.« 

بعـد از چند لحظه، شـروع کـردم به خوانـدن. وای! چه خبر 
بوده! گروه‌های مخفی!

چادر چاقچور کردم و بسم‌الله گفتم و ادامه‌ی ماجرا.
وای! خدایـا! به 200 سـال قبـل آمدم. عجـب کاخی! صدای 

تاریخ گفته بود اسـم این کاخ »کاخ گلسـتان« اسـت. خب 
حـالا بایـد ببینـم فتحعلی‌شـاه کجاسـت؟ سـربازان دارنـد 
نگهبانـی می‌دهند. باید مراقب باشـم. آهـان دیدمش. کنار 
حـوض نشسـته اسـت؛ بـا آن ریش‌هـای درازش کـه تـا 

شکمش رسیده! 
- درود بر فتحعلی‌شاه قاجار! 

- چه کسـی اسـم مبارک ما را به زبان آورد؟ تو کی هسـتی؟‌ 
ای دخترک! چه کسی به تو اجازه داده بیایی تو؟ 

- من خبرنگارم. آمده‌ام با شما مصاحبه کنم. 
- خبرنگار یعنی چه؟ 

- یعنـی با هـم صحبت می‌کنیم و حرف‌هایمـان را در جایی 
مثل کتاب می‌نویسم تا همه بخوانند. 

- فکر کنم خیالاتی شده‌ام. 
- بله، همین فکر را بکنید که راحت‌تر باشید. 

- خـب! ای خیـالات، زود حرف‌هایـت را بـزن. باید بروم به 
تفریحم برسم. 

پرسیدن سؤالاتم را شروع کردم. 
- می‌گویند شما به فکر کشور نبودید. درست است؟

- مـا به فکر کشـور نبودیم؟‌ پس پسـر شـجاعم عبّاس‌میرزا 
را برای چه فرستادم که با روس‌ها بجنگد؟ 

- بلـه او خیلـی شـجاعانه جنگیـد ولـی می‌گویند شـما این 
طـرف، مراقب کشـور نبودید. انگلیسـی‌ها گروه‌های مخفی 
رازآلودی داشـتند که نزدیکان شـما در آن فعّالیّت می‌کردند 

و اطّلاعات کشور را لو می‌دادند.
- چـه می‌گویـی ای خیـالات؟ اصلاً چنیـن چیـزی نبـوده 
اسـت. ما هـر وقت با انگلیسـی‌ها بوده‌ایم، خوش گذشـته 

است. هاهاهاها... . 
- بلــه شــما در حــال خوش‌گذرانی بودیــد. وزیر امــور خارجه‌ی 
شــما »میــرزا ابوالحســن‌خان ایلچــی« در گــروه رازآلــود 

»فراماسون‌ها« عضویّت داشت.
- مـن بـه او اعتمـاد داشـتم. کارهـا را بـه او می‌سـپردم. 
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خودم که وقت این کارها را نداشتم. 
- گفته می‌شـود او سـال‌ها از انگلیسـی‌ها و گروه‌های رازآلود 
پـول می‌گرفـت تا بـه آن‌ها اطّلاعـات بدهـد و خیانت کند. 

قرارداد گلستان و ترکمنچای را یادتان هست؟
- بلـه، خیلـی شـلوغش کردند. طوری نشـد کـه! فقط چند 

شهر مزاحم را دادیم رفت.«
- داشـتم حـرص می‌خـوردم ولـی خـودم را نگـه داشـتم 
عصبانـی نشـوم. گفتـم:‌ »جناب فتحعلی‌شـاه، همیـن میرزا 
ابوالحسـن‌خان ایلچـی کاری کـرد کـه ایـن اتّفاق بیفتـد. او 
بـا هـم  ایـران  اطّلاع شـما، کاری کـرد دشـمنان  بـدون 
دسـت‌به‌یکی کردنـد تا ایران ضعیف شـود. واقعـاً که! هفده 
شـهر شـمالی کشـور را از دسـت دادیـم. تـازه، پزشـک‌های 
انگلیسـی دربارتـان را کـه نگـو! از همـه رازآلودتر!  مـا امروز 
بعـد از 200 سـال، در کتاب‌هـای انگلیسـی‌ها می‌خوانیـم که 

با ایران عزیز چه کردند.«
تـا ایـن را گفتـم بـا عصبانیّـت داد زد: »آهـای خیـالات! تـا 
شـو.  دور  اینجـا  از  بزننـد،  را  جلّدهایـم گردنـت  نگفتـم 

می‌خواهم بروم با خانواده‌ام خوش بگذرانم.«
بسـم الله گفتم و برگشـتم. عجب ماجراهایـی در تاریخمان 
اتّفـاق افتـاده اسـت. رازآلـودان خائن چـه خیانت‌هایی به 
کشـور عزیزمـان کرده‌انـد. قربـان گـروه رازآلـودان خودمان 

بروم. 
من حدیثه، خبرنگار طاق کسری
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می‌رونـد و جـد و عمویـش او را سرپرسـتی می‌کننـد. او از 
قریش همسـری انتخاب می‌کند که سـیّده‌ی قریش اسـت.« 
سـپس به بانو اشـاره کرده و گفته بود: »خوشـا به حال کسی 

که افتخار همسری او را پیدا کند.« 
ورقه‌بن ‌نوفل، پسـرعموی دانشـمند بانو، که اطّلاعـات زیادی 
دربـاره‌ی کتاب »عهدین«* داشـت، بارها گفته بـود: »مردی از 
قریـش از طـرف خدا بـرای هدایت مردم برانگیخته می‌شـود 
و بـا ثروتمندتریـن زن قریـش ازدواج می‌کنـد.« و چـون بانو 
ثروتمندتریـن زن قریـش بـود، ‌گهـگاه بـه وی می‌گفـت: 
»خدیجـه! روزی فـرا می‌رسـد که تو با شـریف‌ترین مـرد روی 
زمیـن وصلـت می‌کنـی.« میسـره، خدمتـکار بانـو بـود. بـه 
دسـتور بانو، او ثبت گزارش‌های کتبی دقیـق از نحوه‌ی انجام 

کارهای بازرگانی بانو را برعهده داشت. 
او گفتـه بـود که راهب شـامی، بـه محض ملاقـات با محمّد 
امیـن، نشـانه‌های نبـوّت را در او دیـده و گفته بـود: »به خدا 
قسـم که ایـن جوان، آخرین پیامبر اسـت. این همان کسـی 

است که دانشمندان اوصافش را در کتاب‌هایشان یافته‌اند.« 
همچنیـن، میسـره گزارش‌هایـی از اخالق و رفتـار متمایـز و 
متعالـی محمّد امین و تجارت پرسودشـان مـی‌داد که به نظر 
او، بـه برکـت وجـود امین قریش بـود. بانو آنچه را از میسـره 
شـنیده بـود، بـرای ورقه‌بن نوفل نقـل می‌کـرد و او می‌گفت: 

»صاحب این کرامات، پیامبری عرب است.« 
همین گزارش‌های میسـره بودند که حکم تیر آخر را داشـتند 
و بانـو را بـه اطمینان رسـانده بودنـد که محمّـد امین همان 
پیامبـر موعـود اسـت کـه تمـام پیامبـران الهـی آمدنـش را 

از هیاهـوی زنـان ثروتمنـد قریش فهمیدم سـنّ بانو کمی 
بیشـتر از سـنّ محمّد امین اسـت. موضوع مهم‌تر این بود 
که دختران عرب از سـن نُه‌سـالگی ازدواج می‌کردند و بانو 
به دلیل اینکه همسـر هم‌شـأن خـود را نیافته بـود، هنوز 
ازدواج نکـرده بـود. زنـان بـه طعنـه‌ بـه او می‌گفتنـد: 

»این‌همه سال صبر کردی برای چنین ازدواجی؟!« 
کم‌کـم سـرزنش‌های زنان قریـش پایان گرفـت و آن‌ها 
بانو را ترک کردند. این ‌بار نزدیکان و خویشـاوندان بانو، 
کـه بـا وی رفاقـت و صمیمیّـت داشـتند، دور او حلقـه 
زدنـد. در ایـن جمع‌ها، حرف‌های عمیق‌تـر و دقیق‌تری 
بیـان می‌شـد. آن‌ها از قول کاهن یهـودی گفتند که او 
محمّـد امین را در منزل بانو دیده و نشـانه‌های نبوّت 
)پیامبـری( را در جسـم وی مشـاهده کرده اسـت. او 
گفتـه بـود: »به خدایـی کـه جانم در 
دسـت اوسـت، ایـن جـوان پیامبـر 
آخرالزّمـان اسـت. من نشـانه‌های 
آخرین پیامبر ذکرشـده در تورات را 
خوانـده‌ام. از نشـانه‌های او ایـن 
اسـت کـه پـدر و مـادر او از دنیا 
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بشـارت داده‌اند؛ همان کسـی کـه می‌آمد تا جهـل و تاریکی 
را از بین ببرد. بانو از شـوق شـنیدن گزارش‌های میسـره، او و 
همسـرش را از بردگـی آزاد کرده بـود و هدایای گران‌بهایی به 

آن‌ها بخشیده بود. 
بالاخـره جواب معمّا را کشـف کرد. اگرچه برایش بـه اندازه‌ی 
کلّ روز وقـت بـرده بود، ولی ارزشـش را داشـت. بانو که خود 
دارای بینـش معنـوی بـود، از رازی کـه در مـورد امین قریش 
وجود داشـت، بـه خوبی آگاه بود و نتیجـه‌ی این اطمینان و 
آگاهـی، یک تصمیم بـزرگ بود؛ تصمیم همراهـی و همیاری 

پیامبر  آخرالزّمان. 
چند روزی بیشـتر نگذشـته بـود. ازدحام جمعیّـت کنار کعبه 

نشان می‌داد اتّفاق مهمّی در حال رخ‌دادن است.
 می‌خواسـت بی‌توجّـه بـه اطراف، به مسـیرش ادامـه دهد ولی 
نیرویـی او را بـه میـان جمعیّـت کشـاند. ورقه‌بـن نوفـل را در 
فاصلـه‌ی میـان چـاه زمـزم و مقـام ابراهیـم دیـد. او در وسـط 
جمعیّـت ایسـتاده بـود. به‌سـختی بـه او نزدیـک شـد. ورقه‌بن 
نوفل داشـت بـا صدای بلند می‌گفت: »ای مردم! شـاهد باشـید 

کـه خدیجه، تمام اموال خـود اعم از غلامان، کنیزان، 
امالک، دام‌هـا، هدیه‌ها و مَهریّـه‌اش را به 

همسـرش محمّـد امیـن بخشـیده و 
محمّـد امین همه‌ی آن‌هـا را از وی 

پذیرفته است. 

ایـن کارِ خدیجـه بـه دلیـل علاقـه و 
محبّـت فـراوان بـه همسـرش 
اسـت. شـما در ایـن بـاره گـواه 

باشید و گواهی دهید.« 
و ادامـه داد: »از این پس، همه‌ی 
دارایی‌هـا و اموال او مِلک محمّد 
امیـن اسـت و به او تعلّـق دارد و 

هر طور بخواهـد می‌تواند در آن تصرّف 
کنـد. خدیجه همـه‌ی ثروت و سـرمایه‌اش، 

تمـام‌ کارگزارانـی کـه امـر تجـارت را سـامان 
می‌دادنـد، تمـام آن چیزهایـی که بـه‌ نامش ثبت 

شـده یا در اختیار اوسـت یا زیر نظرش اداره می‌شـود، همه 
و همه را به او بخشیده است.« 

چشــمانش از تعجّــب گــرد شــده بــود. تمــام اموالــش 
را... ! دریادلــی و بلندهمّتــی بانــو غافلگیــرش کــرده بــود. 
علّــت کار بانــو را می‌توانســت حــدس بزنــد. بانــو بــرای 
اینکــه دیگــران بــا تحقیر بــه محمّد‌ امیــن نــگاه نکنند و 
بــه او زخــم زبــان نزننــد، ایــن کار را انجــام داده 
بــود. البتّــه اعتمــاد بانــو بــه کاردانــی و 
ــم  ــن ه ــد امی ــت‌کاری محمّ درس
مطمئنّــاً نقــش مهمّــی در ایــن 

تصمیم داشت.

*  منظور از کتاب‌های عهدین، 
تورات و انجیل است.

بهمن 1402 
2121 5



سلام به رشدخوان‌های گل!
در قسـمت قبـل، خواندیم که آرمان بـا دیدن جمله‌های یک 

کتاب، فکرهایی به سرش زد تا کار را در انجمن شروع کند. 
فـردای آن روز، او بچّه‌هـای انجمـن را در حیـاط مدرسـه 
جمـع کـرد. با هیجـان از چیزهایی که در کتـاب خوانده بود 
گفـت و آخـرش هـم توصیـه کـرد کـه چیـزی نبایـد مانع 

حرکتشان شود و باید از یک جا شروع کنند.
مجید گفت: »موافقم؛ امّا از کجا؟«

ایمـان مثل قهرمان فیلم‌هـای هیجانی گفـت: »اینجا مرکز 
دنیاست. از همین‌جا شروع می‌کنیم.«

کاوه ادامـه داد: »اینجـا حیـاط مدرسـه اسـت؛ آقـا ایمان، 
بفرمایید چه کار کنیم؟«

ایمان جواب داد:‌ »یک تغییر کوچک!« 
پوریـا انگشـتش را روی سـر ایمـان گذاشـت و بـه شـوخی 
گفـت:‌ »نـه! معلـوم شـد یـک چیزهایی تـوی این کاسـه 

پیدا می‌شود.«
بمب خنده‌ی بچّه‌ها ترکید.

امیـد گفـت: »بچّه‌ها، من بـا ایمان موافقم؛ مـا معمولًا در 
حیاط مدرسه چه کارهایی می‌کنیم؟«

کاوه سـرش را خاراند و با خنده گفت: »معلوم اسـت! توی 
سر و کلّه‌ی هم می‌زنیم!« 

آرمان گفت: »درسـت اسـت. کلّی کار هست که می‌توانیم 
با بچّه‌ها توی زنگ‌های تفریح انجام دهیم.«

کاوه با شیطنت گفت: »منظورت چیست رئیس؟«
پوریـا بـا ناراحتـی جـواب داد: »حتمـاً منظـور رئیـس این 

است که در حیاط فقط بازی فکری کنیم؟ عُمراً!«
حیـاط  از  می‌شـود  می‌گویـم  »مـن  داد:  ادامـه  آرمـان 

استفاده‌ی بیشتری کرد.« 
کاوه بشکنی زد و گفت: »خودش است؛ مثلًا با خط‌کشی!«

پوریا گُل از گُلش شکفت و گفت:‌ »خط‌کشی با من.«
مجیـد کـه تا حالا سـاکت و تـوی فکر بود، گفت: »این شـد 

حرف حساب! طرّاحی فعّالیّت‌ها و زمین هم با من.«
کاوه دسـتش را مانند دسـت اتّحاد ورزشـکاران جلو آورد و 

همگـی دست‌هایشـان را روی هـم گذاشـتند. آرمـان هـم 
دسـت‌های همه را دودسـتی گرفت. آن‌ها دست‌هایشـان 
را سـه بـار بـالا بردنـد و طـوری فریاد شـادی کشـیدند که 

توجّه همه‌ی حیاط به آن‌ها جلب شد. 
آرمان صدا زد: »صبر کنید! آقای مدیر!« 

همگی گفتند: »وای اصلًا به فکرش نبودیم.« 
آرمان گفت: »نگران نباشید؛ با من.« 

او در زنـگ تفریـح بعـدی پیش آقـای جوان‌یار 
رفـت و ماجـرای جلسـه و تصمیمشـان را به او 

گفـت. آقای جوان‌یار دسـت به چانـه و متفکّرانه 
گفـت: »فکـر خوبی اسـت. من هم سـعی می‌کنم 
کمکتان کنم. راستی باید جایی را برای جلسه‌هایتان   

مشخّص کنیم.«
آرمـان خیلـی خوش‌حال شـد. از آقـای جوان‌یار 

تشکّر کرد و به کلاس رفت.
خبرهـا خیلی زود پیچیدند. بعضی‌ها در زنگ‌های 
بعـدی، بـا دیـدن آرمـان و بقیّـه بـا هـم پچ‌پـچ 

می‌کردند.
طولـی نکشـید کـه یکـی از بچّه‌هـا بـا چنـد نفـر دیگـر بـا 
قیافـه‌ای ناراحـت به سـمت آرمان آمد و گفت: »شـنیده‌ام 
می‌خواهیـد حیاط مدرسـه را خط‌کشـی کنید. مـا هر جور 
دلمـان بخواهـد در حیاط بازی می‌کنیـم. فکر نکن اگر چند 

نفر به تو رأی داده‌اند، می‌توانی هر کاری بکنی!«
ایـن حرف‌هـا را زد و رفـت. آرمـان کمـی ترسـید. از طـرف 
دیگر، از اینکه نتوانسـته بود جواب او را بدهد و طرحشـان 
مخالفانـی داشـت، ناراحـت و عصبانی بود. بـا خودش فکر 
‌کـرد بایـد حالش را بگیـرد و با کمک بچّه‌هـا حقش را کف 

دستش بگذارد. 
بـا همـان حالت به خانه برگشـت. تا شـب ذهنـش درگیر 
بـود. بـا وجود ناراحتی، بـا خواهر و برادرهایـش کمی بازی 
کـرد، امّـا آن‌قـدر عصبانـی بـود کـه نتوانسـت هیـچ کاری 
انجـام دهـد. یک‌دفعـه یـاد کتـاب افتـاد؛ همـان کتابی که 
جمله‌هایـش انگیـزه‌ی آن حرکت در مدرسـه شـد. کتاب را 

برداشت و باز کرد. نوشته بود:

 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری
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»... شـما در زندگی باید با شـجاعت حرکت کنید؛ توکّل به 
خدا، به انسـان شـجاعت می‌بخشـد.‌ مواظب باشـید رفتار 
کسـانى کـه به نظر شـما اعتـراض دارنـد، شـما را عصبانى 
نکند. رفتار منطقى لازم اسـت. یارگیـری کنید؛ حذف نکنید؛ 
بـه خاطـر اختلاف سـلیقه و اختلاف‌ نظـر دربـاره‌ی یـک 

مسئله، افراد مخالفتان را از خود نرانید.«

انـگار با خواندن آن حرف‌ها رازی برایش آشـکار شـد؛ رازی 
که در او نیروی تازه‌ای ایجاد کرده بود؛ راز جمله‌ها.  

تـا روز بعـد کـه بـه مدرسـه بـرود، بـه آن جمله‌هـا فکـر 
می‌کـرد. قبل از شـروع کلاس‌هـا با لبخنـدی امیدوارانه به 
سـراغ دانش‌آمـوزی رفت کـه از تصمیمشـان ناراحت بود 

و ...
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سـارا تخم‌مـرغ را داخـل لیـوان بزرگ 

آب رهـا کـرد. تخم‌مـرغ آرام بـه پاییـن 

لیـوان رفـت و همانجا ماند. علی‌سـینا پرسـید: »چرا 

تخم‌مرغ روی آب نمی‌مانَد؟« 

سـارا در لیـوان آب دیگـری، نمـک ریخت و به هـم ‌زد و گفت: »به 

خاطر اینکه چگالی تخم‌مرغ از آب بیشتر است.« 

علی‌سـینا فکـری بـه سـرش زد. دوید داخـل اتاق و کتـاب قدیمی 

را برداشـت و به سـارا گفت: »بیا برویم به دوران ابوریحان بیرونی 

و ایـن سـؤال را از او بپرسـیم. او یکـی از بزرگ‌تریـن دانشـمندان 

چگالی‌شناس بوده و دستگاه چگالی‌سنج را اختراع کرده است.«

 سـپس هردوشـان کتاب را گشـودند، چشمانشـان را بسـتند و با 

گفتن آیه‌ی "بسـم الله الرحمن الرحیم" آماده سـفر به زمان شـدند. 

در همیـن لحظـه کتاب، سـارا و علی‌سـینا را با خود بـه قرن پنجم 

هجـری بـرد. ابوریحـان گوشـه‌ی حیـاط منزلش نشسـته بـود و 

داشـت بـا تـرازوی دقیـق و جالبـی که خودش سـاخته بـود، جرم 

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر: ریحانه زنده‌بودی

قسمت دوّم
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چیزهـای مختلـف را انـدازه می‌گرفت. سـارا کـه اوّلین بـار بود به 

همراه علی‌سـینا با کتاب اسرارآمیز سـفر می‌کرد، خیلی هیجان‌زده 

بـود. او بـه جنـاب ابوریحان سالم کرد و پرسـید: »آقـای بیرونی، 

مـن و بـرادرم بـه علـم خیلـی علاقه‌مندیـم. شـنیده‌ایم کـه شـما 

همه‌چیـزدان هسـتید. حتماً در مدرسـه هـم درس علـوم را خیلی 

خوب بلد بودید!« 

ابوریحـان در حالـی کـه جـرم را در واحـد حجم حسـاب می‌کرد تا 

چگالی را به دسـت آورد، لبخندی زد و گفت: »علیک‌ِسالم دخترم. 

حقیقتـش، مـن از کودکـی بـه یادگیـری علـم و دانـش علاقـه‌ی 

بسـیاری داشـتم و کتاب‌هـای بی‌شـماری نیـز مطالعـه کـرده‌ام. از 

آنجـا کـه پـدرم اخترشـناس دربار خوارزمشـاه بـود، میـل و رغبت 

زیادی به نجوم یا ستاره‌شناسـی پیدا کردم. در ۱۷سـالگی توانسـتم 

با اسـتفاده از حلقـه‌ی درجه‌دار، ارتفاع نصف‌النّهاری خورشـید را در 

شهرم به دست آورم.« *

علی‌سـینا نیز به اسـتاد سالم کرد و کنار ایشـان نشسـت و گفت: 

»آقـا اجـازه! مـن یـک سـؤال دارم. چـرا تخم‌مـرغ داخـل آب فرو 

می‌رود ولی داخل آب‌نمک نه؟« 

جنـاب بیرونی برخاسـتند، به سـمت حوض وسـط حیـاط رفتند و 

هندوانـه‌ای را داخـل آب حـوض انداختند و با صـدای بلند گفتند: 

»چگالی پسرم، چگالی.« 

علی‌سـینا برخالف انتظارش، دیـد که هندوانـه به آن بزرگـی، روی 

آب قـرار گرفت. سـارا دسـتی به آب حـوض زد و هندوانـه را قِل داد 

و پرسید: »مگر هر چیزی که سنگین‌ باشد نباید به زیر آب برود؟« 

جنـاب ابوریحان گلویی صـاف کرد و ادامه داد: »بـه مقدار جرم هر 

مـادّه در یـک حجم مشـخّص بسـتگی دارد. در واقع، اگر شـما دو 

قوطـی خالی یکسـان داشـته باشـید، و داخـل یکـی از آن‌ها یک 

مشـت سـنگ‌ریزه و داخل دیگری فقـط چند سـنگ‌ریزه بریزید و 

درِ هـر دو را ببندیـد، می‌‌بینیـد که هر دو از نظر ظاهـر و اندازه، یک 

شکل دارند. امّا چگالی کدام بیشتر است؟« 

علی‌سینا سریع گفت: »همان که یک مشت سنگ‌ریزه دارد.«

سـپس آقـای بیرونی دسـت در جیبش کـرد و یک سـنگ پا بیرون 

آورد. آن را داخل حوض انداخت و گفت: »عزیزانم! خوب مشـاهده 

کنیـد. سـنگ پـا هـم روی آب قـرار می‌گیـرد. در واقـع، چگالـی 

هندوانه و سـنگ‌پا از آب کمتر، ولی چگالی تخم‌مرغ از آب بیشـتر 

اسـت و در نتیجـه تخم‌مـرغ بـه زیـر آب مـی‌رود؛ یعنـی اگـر یک 

حجـم مشـخّص و ثابـت از همـه‌ی این‌هـا در نظـر بگیریـم، جرم 

ذرّه‌های هندوانه و سـنگ‌پا از جرم ذرّات آب کمتر و جرم تخم‌مرغ 

از آب بیشـتر اسـت. امّـا وقتـی نمـک را بـه آب اضافـه می‌کنیـم، 

ذرّه‌هـای نمـک لابـه‌لای ذرّات آب جـای می‌گیرند و چگالـی آب را 

زیـاد می‌کننـد؛ تا حدّی کـه چگالی آب، از چگالی تخم‌مرغ بیشـتر 

می‌شود و تخم‌مرغ دیگر به زیر آب فرو نمی‌رود.«

 سـارا کـه حـالا دیگر مفهوم چگالـی را خیلی خوب یـاد گرفته بود، 

پرسـید: »اسـتاد، شـما غیر از نجـوم و چگالی چه چیزهـای دیگری 

می‌دانید؟« 

جنـاب ابوریحـان بیرونی بـا آب حوض وضو گرفت و دسـتانش را 

بـه نشـانه‌ی شـکر، رو بـه آسـمان بلنـد کـرد و گفـت: »پـروردگار 

بی‌همتـا بـه مـن توفیـق داده اسـت کـه در بیشـتر علـوم، مثـل 

ریاضیات، فلسـفه، داروشناسـی، تاریـخ، نجوم، جغرافیـا، فیزیک، 

علوم طبیعی و گیاه‌شناسـی تبحّر داشـته باشـم. من اوّلین کسـی 

بـودم که شـعاع زمیـن را انـدازه گرفتـم، خورشـیدگرفتگی را رَصَد 

کـردم و اختراعـات خیلـی زیادی هم داشـته‌ام. حالا دیگـر بروید و 

تـا می‌توانیـد دانشـمندان مسـلمان ایرانـی را بـه دوسـتانتان و 

همه‌ی جهانیان معرّفی کنید.«

سـارا و علی‌سـینا در حالی که کتاب در دستشان بود، تشنه و گرسنه 

بـه زمـان حال برگشـتند. مـادر که بـا تخم‌مرغ‌هـا برایشـان نیمرو 

درسـت کـرده بـود، وارد اتـاق شـد و گفـت: »دانشـمندان عزیـزم، 

بفرماییـد نوش جـان کنید.« بعد لبخنـدی زد و گفـت: »بچّه‌ها، در 

مقـرّ سـازمان ملـل متّحد در شـهر ویـن )پایتخت کشـور اتریش(، 

تندیـس چهـار متفکّـر بـزرگ ایرانی نصب شـده کـه یکـی از آن‌ها 

جنـاب ابوریحـان بیرونـی اسـت. تندیـس ایـن دانشـمند نابغه‌ی 

جهان اسلام، کره‌ی زمین را در دست گرفته است.«

*همان‌طور که در درس اجتماعی پایه‌ی پنجم خواندیم، هر نقطه 
از زمین  طول و عرض جغرافیایی دارد. مبنای محاسبه‌ی عرض 

جغرافیایی ، فاصله از خط استوا و مبنای محاسبه‌ی طول 
جغرافیایی، فاصله از نصف النهار مبدأ است. ابوریحان توانست با  

محاسبات ریاضی، در هنگام ظهر ارتفاع خورشید را نسبت به 
نقطه‌ی نصف النهاری شهرشان به دست آورد. این کار او به 

تعیین دقیق قبله خیلی کمک کرد.

زکریای رازی

حکیم عمر خیام

ابوریحان بیرونی

ابوعلی سینا
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می‌ریم اردو، دو، دو.... 

برا بازی، زی، زی....

روی قلّـه، له، له....یاسـین بلنـد خندید و گفت: »قلّه، لـه، له؟! کی 

گفتـه؟ مدیـر و معلّم‌ها که اجـازه نمی‌دهند ما قلّـه را فتح کنیم!« 

برهـان از توی کیفش یـک پرچم بزرگ ایـران درآورد و گفت: »چرا 

نگذارنـد؟ اگـر از خودمـان عُرضه نشـان بدهیم حتمـاً می‌گذارند، 

من که می‌خواهم پرچم ایران را آن بالا، روی قلّه بکارم.«

آریـا با صدای بلنـد گفت: »من هم ‌می‌خواهم عکس حاج قاسـم 

را بـا خـودم تا بـالای قلّه بیـاورم.« آن طرف مدرسـه، در دفتر آقای 

مدیر هم، جلسه‌ای برپا بود. 

آقای سـلطانی خیلی جدّی گفت: »کوهنـوردی و فتح قلّه مگر کار 

این بچّه‌هاست؟ شَپَلَق سقوط می‌کنند!« 

آقـای رضایی مثل سـیب‌زمینیِ در حال سـرخ شـدن گفـت: »بابا 

قلّـه‌ی کـوه سـبلان کـه نمی‌خواهیـم ببریمشـان! می‌بریمشـان 

کوهـی همیـن اطراف شـهر.  تازه همیـن نوجوان‌ها مگـر نبودند 

کـه انقلاب کردند و شـاه را از کشـور بیـرون راندند؟« »امـام به این 

نوجوان‌هـا اعتمـاد کـرد و آن‌ها هم کارهـای بـزرگ و باورنکردنی 

کردند.« 

آقـای سـلطانی با خنـده گفت: »بابـا این‌ها مسواک‌شـان را  

هم با کمک مامان‌جانشان می‌زنند. با آن‌ها فرق دارند.« 

آقـای مدیـر که انگار صاعقه‌ای کف سـرش خورده باشـد 

از جـا بلنـد شـد و گفت: »اگر مـا به ایـن بچّه‌ها اعتماد 

کنیـم و به آن‌ها میدان بدهیم، از خیلـی از نوجوان‌های 

قدیـم بهتـر هسـتند. مگـر در ابتـدای بعثـت 

بودنـد؟  پیامبـر)ص(، چـه کسـانی دورش 

همیـن جوان‌ها بودند که کنـارش ماندند. 

در زمـان پیامبـر)ص(، فرمانـده‌ یکـی از 

جنگ‌ها، جوانی کم‌سنّ‌وسال بود.« 

آقای سـلطانی عینکش را جابه‌جا کرد و 

گفت: »اگر بلایی سـر خودشـان بیاورند 

چه؟«

آقـای رضایـی بـه بچّه‌هـا که مشـغول 

فوتبال بـازی بودند نگاه کرد 

و گفـت: »اگر این به قول شـما، 

بچّه‌هـا بداننـد کاری کـه می‌خواهنـد انجـام 

دهند درسـت اسـت و خدا هم آن کار را دوسـت 

دارد، مراقب  همه‌چیز هسـتند و با سـختی‌هایش هم 

کنار می‌آیند.«

آقـای مدیـر گفـت: »یک جلسـه‌ی دانش‌آمـوزی فـوری برگزار 

می‌کنیم.«

آقای رضایی بلندگو را برداشت و اعضای شورای دانش‌آموزی 

را به داخل دفتر خواند. 

برهان سـریع پرچم ایران و عکس حاج قاسـم را برداشت 

و وارد جلسه شد. 

بچّه‌ها هم توی حیاط شعار می‌دادند. 

برهان...! برهان ...! 

تو افتخار مایی...! 

فاتح قلّه‌هایی...!

آقـای مدیـر احوال‌پرسـی گرمی بـا بچّه‌ها کرد 

و گفت: »بچّه‌ها شـما فکر می‌کنید بـرای اردوی 

کوهنـوردی و فتح قلّـه آماده‌اید؟«آقای رضایی 

دسـتش را روی شـانه‌ی برهـان گذاشـت و 

گفـت: »به سـختی‌های راه فکـر کرده‌اید؟ تا 

آخر، پای کار می‌ایستید؟« 

یکـی از بچّه‌هـای کلاس‌پنجمـی بـادی بـه غبغـب انداخـت و 

گفـت: »آقـا اجازه! ده نفـر از بچّه‌های کلاس ما، دو هفته‌ اسـت 

که پیاده به خانه می‌روند تا برای کوه‌پیمایی آماده شوند.« 

برهـان سـرش را بالا گرفـت و گفت: »آقا ما کلّـی درباره‌ی تغذیه 

و آمادگی برای فتح قلّه تحقیق کرده‌ایم. 

آقـا بچّه‌هـای کلاس مـا می‌خواهنـد پرچـم 

ایـران و عکـس حاج قاسـم را 

 مونا سادات خضرایی
 تصویرگر:  زهرا هاشمی‌پور

2626
بهمن 1402 

5



بـالای قلّـه نصـب کننـد. مـا برای 

ایـن پرچـم هـر سـختی را بـه جـان 

می‌خریم.« 

امیـن، دانش‌آمـوز پایه‌ی ششـمی گفـت: »آقا 

بـه خـدا ما توانـش را داریم. اگر شـما اجازه بدهید، مـا دماوند 

را هم فتح می‌کنیم.« 

آقـای مدیر لبخنـدی زد و گفت: »پس، پیش به سـوی فتـح بلندترین قلّه‌های 

دنیـا! ایـن قلّـه کـه بـرای شـما چیزی نیسـت. مـن به تک‌تـک شـما ایمـان دارم 

بچّه‌های زرنگ.«  

بچّه‌ها خوش‌حال و شاد، همدیگر را بغل کردند.  

 صـدای همهمـه‌ی بچّه‌هـای حیـاط کـه منتظـر شـنیدن خبر شـورای 

دانش‌آموزی بودند، شنیده می‌شد.

بهمن 1402 
2727 5



  اعضای نمایش: 
رضاخان، محمّدرضاشـاه، عمو سـام، گرگ، پلنگ، خرس، شـیر، 

عقاب و راوی

  وسایل مورد نیاز:
قیچـی بزرگ، تاج، شِـنِل و عصـا برای رضاخـان، کلاه برای عمو 

سـام )کـه یـک طرفـش پرچـم آمریکا و طـرف دیگـرش پرچم 

انگلیس اسـت(، نقشـه‌ی پارچه‌ای ایران )بـزرگ(، صورتک‌های 

گرگ، پلنگ، خرس، شـیر و عقاب، تابلوی کلمه‌ی »افغانسـتان«، 

تابلـوی کلمـه‌ی »ترکیـه«، تابلـوی کلمـه‌ی »شـوروی«، تابلـوی 

کلمه‌ی »عراق«

  صحنه‌ی نمایش: 
پرچـم ایران روی زمین پهن شـده اسـت. عمو سـام و رضاخان 

کنار نقشـه ایسـتاده‌اند. راوی روبه‌روی آن‌ها ایسـتاده، دسـت 

روی دسـت گذاشـته، رو به آن‌ها کرده و سـرش را به نشـانه‌ی 

افسـوس و ناراحتـی تـکان می‌دهـد. بقیّـه‌ی اعضـای نمایش 

بیرون صحنه هستند.

عمو سـام ]در حالی که به نقشـه‌ی ایـران نگاه می‌کند و لحنش 

شـیطنت‌آمیز اسـت.[: آهـای پهلـوی! فکر نمی‌کنی این کشـورِ 

زیبا و پهناور برای تو کمی بزرگ باشد؟

رضاخان ]دسـت به سـینه با حالـت نیمه تعظیم روبـه‌روی عمو 

سـام ایسـتاده اسـت.[: بله بله قربان! هرچه شـما بفرمایید. این 

کشور متعلّق به شماست. من اینجا خدمتگزار شما هستم.

پلنـگ ]بازیگر بـا صورتک پلنگ با تابلوی کلمه‌ی »افغانسـتان« 

وارد می‌شـود، روی زمین می‌نشـیند و قسـمت شـرق نقشه‌ی 

ایـران‌ )افغانسـتان( را بـه دسـت می‌گیـرد و می‌کِشَـد. او بـا 

صـدای بلندی صحبت می‌کند.[: دشـت ناهیـد را می‌خواهیم. 

دشت ناهید مال ماست!

رضاخـان ]با ترس و لرز به عمو سـام نگاه می‌کنـد.[: قربان‌جان! 

دشت ناهید عزیزمان! من از جنگ می‌ترسم. چه کار کنم؟

عمـو سـام ]لبخنـد شـیطنت آمیـزی می‌زنـد.[: پهلـوی جانـم! 

نتـرس عمو جان! ما کنارت هسـتیم. وقتـی می‌توانی گفت‌وگو 

کنی، چرا جنگ عزیزم؟! بده برود!

رضاخـان ]بـا تـرس و لرز کنار پلنـگ می‌رود و آن قسـمتی را که 

پلنـگ گرفتـه اسـت،  بـا قیچـی می‌بُـرَد.[: آرام بـاش! دشـت 

ناهید عزیزمان مال شما باشد. فقط عصبانی نشوید. 

عمو سام ]پوزخند می‌زند.[: ابلهِ ترسو!

]پلنـگ قهقهـه می‌زنـد. آن قسـمت را برمـی‌دارد و از صحنـه 

خارج می‌شود.[

راوی ]رو بـه تماشـاچی‌ها[: متأسّـفانه در سـال 1316 رضاشـاه 

پهلـوی دشـت ناهیـد را، بـدون هیـچ مقاومتـی، بـه کشـور 

افغانستان واگذار کرد.

گـرگ ]بازیگر با صورتـک گرگ با تابلوی »ترکیه« وارد می‌شـود، 

روی زمیـن می‌نشـیند و قسـمت غـرب نقشـه‌ )ترکیـه( را بـه 

دسـت می‌گیـرد و می‌کِشَـد. صدایـش بلنـد اسـت.[ کوه‌های 

آرارات را می‌خواهیم. کوه‌های آرارات مال ماست.

رضاخـان ]با ترس و لرز به عمو سـام نگاه می‌کنـد.[: قربان‌جان! 

کوه‌هـای آرارات عزیزمـان! می‌ترسـم همسـایه‌ها بـا مـن بـد 

شوند. چه کار کنم؟

عمـو سـام ]لبخند شـیطنت‌آمیز می‌زنـد[: پهلوی جانـم! کوه به 

چـه دردت می‌خـورَد عزیـزم؟ مهـم ایـن اسـت کـه تـو بـزرگ 

همسایه‌ها باشی. بده برود!

رضاخـان ]بـا ترس و لـرز کنار گرگ مـی‌رود و آن قسـمتی را که 

گـرگ گرفتـه اسـت، بـا قیچـی می‌بُـرَد.[ آرام باشـید! کوه‌های 

آرارات عزیزمان مال شما باشد. فقط با من دوست باشید.

عمو سام: ]پوزخند می‌زند.[ ابلهِ ترسو!

]گـرگ قهقهه می‌زند. آن قسـمت را برمـی‌دارد و از صحنه خارج 

می‌شود.[

راوی ]رو بـه تماشـاچی‌ها می‌کنـد.[: متأسّـفانه در سـال 1316 

رضاشـاه پهلـوی بخشـی از کوه‌هـای آرارات را، بـدون هیـچ 

مقاومتی، به کشور ترکیه واگذار کرد.

عقـاب ]بازیگـر بـا صورتـک عقـاب، بـا تابلـوی »عـراق« وارد 

می‌شـود. روی زمین می‌نشـیند و قسـمت غرب نقشـه‌ )عراق( 

را بـه دسـت می‌گیـرد و می‌کِشَـد. صدایـش بلند اسـت.[ رود 

اروند را می‌خواهیم. رود اروند مال ماست.

رضاخـان ]با ترس و لرز به عمو سـام نگاه می‌کنـد.[: قربان‌جان! 

رود ارونـد عزیزمان! می‌ترسـم همسـایه‌ها مرا به عنـوان قدرت 

برتر قبول نداشته باشند. چه کار کنم؟

عمو سـام ]بـا لبخند شـیطنت‌آمیز[: پهلوی جانـم! مراقب باش 

همسـایه‌ها ناراحـت نشـوند! این همـه رود در کشـورت داری 

عزیزم! بده برود!

رضاخـان ]بـا ترس و لرز کنار عقـاب می‌رود و آن قسـمتی را که 

عقـاب گرفتـه اسـت، بـا قیچـی می‌بُـرَد.[ آرام بـاش! رود اروند 

شاه‌قیچی
 محمّدرضا رشیدی

 تصویرگر:  سیّده شکیبا میربزرگی
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عزیزمان مال شما باشد. فقط ببینید من چقدر قدرت دارم!

عمو سام ]پوزخند می زند.[: ابلهِ ترسو!

]عقـاب قهقهـه می‌زنـد. آن قسـمت را برمـی‌دارد و از صحنـه 

خارج می‌شود.[

راوی ]رو بـه تماشـاچی‌ها[: متأسّـفانه در سـال 1316 رضاشـاه 

پهلـوی حقّ کشـتیرانی در اروندرود را، بـدون هیچ مقاومتی، به 

کشور عراق واگذار کرد.

خـرس ]بازیگـر بـا صورتـک خرس بـا تابلـوی »شـوروی« وارد 

می‌شـود، روی زمین می‌نشـیند و قسـمت شـمال شـرق نقشه 

)ازبکسـتان امروزی( را به دسـت می‌گیرد و می‌کشـد. صدایش 

بلند اسـت.[ دشـت فیـروزه را می‌خواهیم. دشـت فیـروزه مال 

ماست.

محمّدرضاشـاه ]بـا تـرس و لـرز بـه عمو سـام نـگاه می‌کنـد.[: 

قربان‌جـان، آنجـا را ببینیـد! دشـت فیـروزه‌ی عزیزمـان! من از 

جنگ می‌ترسم. چه کار کنم؟

عمو سـام ]لبخند شـیطنت‌آمیز می‌زنـد.[ پهلوی جانـم! نترس! 

عمـو اینجاسـت. نیـازی به جنگ نیسـت. بـا آن‌هـا گفت‌وگو 

کن عزیزم! بده برود!

محمّدرضاشـاه ]بـا تـرس و لرز می‌رود کنار خرس و آن قسـمتی 

را کـه خرس گرفته اسـت، بـا قیچی می‌بُرَد.[: آرام باش! دشـت 

فیـروزه‌ی عزیزمـان مـال شـما باشـد. چـرا عصبانی هسـتید؟ 

لبخند بزنید!

عمو سام ]پوزخند می‌زند.[: ابلهِ ترسو!

]خـرس قهقهـه می‌زنـد. آن قسـمت را برمـی‌دارد و از صحنـه 

خارج می‌شود.[

راوی ]رو به تماشـاچی‌ها[: متأسّـفانه در سال 1333 ، محمّدرضا 

شـاه پهلـوی دشـت فیـروزه را بدون هیـچ مقاومتی به کشـور 

شوروی واگذار کرد.

خـرس ]بازیگر با صورتک خـرس با تابلوی شـوروی دوباره وارد 

می‌شـود، روی زمین می‌نشـیند و این بار، قسـمت شمال غرب 

نقشـه )آذربایجـان امـروزی( را به دسـت می‌گیرد و می‌کشـد. 

صدایـش بلنـد اسـت.[ روسـتاهای مـرزی را می‌خواهیـم. این 

روستاها مال ماست.

محمّدرضاشـاه ]بـا تـرس و لـرز بـه عمو سـام نـگاه می‌کنـد.[: 

قربان‌جـان آنجا را ببینید! روسـتاهای مرزی عزیزمـان! آن‌ها باز 

هم می‌خواهند. چه کار کنم؟

عمو سـام ]لبخند شـیطنت‌آمیز می‌زنـد.[: پهلوی جانـم! در این 

مملکت چیزی که زیاد اسـت روستاسـت. سـخت نگیر عزیزم! 

بده برود!

محمّدرضاشـاه ]بـا تـرس و لرز می‌رود کنار خرس و آن قسـمتی 

را کـه خـرس گرفتـه اسـت، بـا قیچـی می‌بُـرَد.[ آرام بـاش! 

روستاهای عزیزمان مال شما باشد. فقط با من خوب باشید.

عمو سام ]پوزخند می زند.[: ابلهِ ترسو!

]خـرس قهقهـه می‌زنـد. آن قسـمت را برمـی‌دارد و از صحنـه 

خارج می‌شود.[

راوی ]رو به تماشاچی‌ها[: متأسّفانه در سال 1333 محمّدرضاشاه 

پهلـوی برخی از روسـتاهای شـمال غـرب کشـور را، بدون هیچ 

مقاومتی، به کشور شوروی واگذار کرد.

زمیـن  روی  وارد می‌شـود،  شـیر  بـا صورتـک  ]بازیگـر  شـیر 

می‌نشـیند و قسـمت جنوب غرب نقشـه )بحرین( را به دست 

می‌گیـرد و می‌کشـد. صدایـش بلند اسـت.[ اسـتان بحرین را 

می‌خواهیم. بحرین مال ماست.

محمّدرضاشـاه ]بـا تـرس و لـرز بـه عمـو سـام نـگاه می‌کنـد.[: 

قربان‌جـان آنجـا را ببینیـد! اسـتان بحریـن عزیزمـان دارد از 

دستمان می‌رود. چه کار کنم؟

عمو سـام ]لبخند شـیطنت‌آمیز می‌زند.[: پهلـوی جانم! رهایش 

کـن عزیـزم! این‌همـه اسـتان داری. بحریـن بـه چـه کارَت 

می‌آید؟ بده برود!

محمّدرضاشـاه ]با ترس و لرز  کنار شـیر می‌رود و آن قسـمتی را 

که شـیر گرفته اسـت، بـا قیچی می‌بُـرَد.[: آرام باش! ما اسـتان 

زیاد داریم. بحرین عزیزمان مال شـما باشـد. من دوسـت دارم 

همه خوش‌حال باشند.

عمو سام ]پوزخند می‌زند.[: ابلهِ ترسو!

]شـیر قهقهه می‌زند. آن قسـمت را برمـی‌دارد و از صحنه خارج 

می‌شود.[

راوی ]رو بـه تماشـاچی‌ها می‌کند.[: متأسّـفانه در سـال 1349 با 

هیـچ  بـدون  بحریـن  اسـتان  انگلیـس،  مسـتقیم  دخالـت 

مقاومتی، توسّط محمّدرضاشاه پهلوی، از ایران جدا شد.

عمـو سـام ]بـه ایـران نـگاه می‌کنـد. آرام صحبت می‌کنـد.[: با 

ایـن پهلوی‌هـا تا چند سـال دیگر چیـزی از ایرانِ زیبـا و پهناور 

باقی نمی‌ماند.

]او قهقهـه می‌زنـد و صحنـه را ترک می‌کند. محمّدرضاشـاه هم 

پشت سرش می‌رود.[

راوی]رو بـه تماشـاچی‌ها[: بالاخـره به لطف خـدا و رهبری امام 

خمینی )ره(، مردم وطن‌دوسـت و شجاع کشورمان، شاه‌قیچی 

را از ایـرانِ زیبـا و پهنـاور بیـرون کردند. و از آن بـه بعد با وجود 

۸ سال جنگ تحميلی يک وجب از خاک ايران قيچی نشد.

]راوی رو بـه نقشـه‌ی ایران می‌ایسـتد. دسـت راسـتش را روی 

سـینه می‌گـذارد. هم‌زمان سـرود ملّـی ایران پخش می‌شـود و 

همه با هم آن را می‌خوانند.[  
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می‌توانيد نقش‌های نمايشنامه را با كمک كيديگر 
بازی كنيد و يا اينكه اين تصاوير را ببريد و آن را به 

نمايش عروسكی تبديل كنيد.

   نماد كشور شوروی  نماد كشور تريكه

   نماد كشور افغانستان

   نماد كشور عراق

   نماد كشور انگلستان
3030
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چه چیزهایی لازم داریم؟

چطور درست کنیم؟ )به کمک بزرگ‌ترها(

 اعظم اسلامی

* تفت دادن: حرارت دادن تا تغییر رنگ.

می‌توانی با پویش این رمزینه روش پختن 
این غذای ساده و خوش‌مزه را ببینی.

ک سیب‌زمینی و نخودفرنگی خورا

 سیب‌زمینی‌ها را بشویید و پوست بکنید. آن‌ها را به 

شکل مکعّبی خرد کنید. پیاز را هم ریز خرد کنید.

 )با کمک بزرگ‌ترها( پیاز‌های خرد شده را با روغن در 

یک ماهی‌تابه بریزید و تفت* دهید.

 ربّ گوجه‌فرنگی، سیر، زردچوبه، نمک و فلفل را به 

پیازها اضافه کنید و هم بزنید.

 سیب‌زمینی‌های خرد شده را به بقیّه‌ی موادّ درون 

ماهی‌تابه اضافه کنید و پنج دقیقه هم بزنید تا کمی 

سرخ شوند.

 نخود‌فرنگی‌ها و نصف لیوان آب را به بقیّه‌ی مواد 

اضافه کنید و در ماهی‌تابه را ببندید. صبر کنید تا 

سیب‌زمینی‌ها بپزند.

 خوراک سیب‌زمینی و نخودفرنگی آماده است. آن را 

در ظرف مناسب بکشید و با گشنیز یا هر سبزی خرد 

شده‌ی دیگری تزیین کنید.

نوش جان!

یک غذای ساده و خوش‌مزه 

 سیب‌زمینی، دو عدد متوسّط

 نخودفرنگی پخته شده یا کنسرو نخود‌فرنگی،  

نصف لیوان 

 پیاز، یک عدد

 سیر، یک حبّه

 ربّ گوجه‌فرنگی، یک قاشق غذاخوری

 روغن مایع، سه قاشق غذاخوری

 نمک و فلفل و زردچوبه، به میزان لازم

یا شد."  وز آسمان در  راهنمای شاعر شو : " در خیالم امر

ادیه"

ّ

گرمی بهمن ماه: "کتاب صحیفه سج  رمز جدول سر
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آن کلمه را حساب می کنیم. بعد آن عدد را در سطر اوّل جدول شماره‌ی 1  پیدا می کنیم. در ستون آن عدد کلمه‌ی قرمز رنگ را حرف به 

حرف می نویسیم. مثلا عدد ابجد کلمه‌ی فردوسی می شود 360 )ف80 + ر200 + د4 + و6 + س60 + ی10(.
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 محمّدرضا رشیدی

با پويش اين رمزينه 
می‌توانيد پاسخ خودتان 

را برّرسی كنيد.

1

ابجد2 حرف ردیف

1 ا 1

2 ب 2

3 ج 3

4 د 4

5 ه 5

6 و 6

7 ز 7

8 ح 8

9 ط 9

10 ی 10

20 ک 11

30 ل 12

40 م 13

50 ن 14

ابجد حرف ردیف

60 س 15

70 ع 16

80 ف 17

90 ص 18

100 ق 19

200 ر 20

300 ش 21

400 ت 22

500 ث 23

600 خ 24

700 ذ 25

800 ض 26

900 ظ 27

1000 غ 28
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وقتی صدای باران 

از پشت شیشه آمد

یک یادداشت کوچک 

برای بنده آورد

من آن نوشته‌ها را 

آرام آرام خواندم

برگ گل سرخی را 

پایین برگه دیدم

آن یادداشت کوچک 

از طرف بهار بود

باران و آن صدایش

موسیقی بهار بود

نوشته‌های برگه

در خواب من آمدند

وقتی که بیدار شدم

نوشته‌ها نبودند

آن کاغذ کوچولو

فقط در خواب من بود

صدای خوب باران

فقط برای من بود
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زیبا را ارسال کرده است. امیدواریم شما هم مثل ما از خواندن آن لذّت ببرید. 

کارشناسان مرکز برّرسی آثار منتظر دریافت آثار زیبای شما هستند. 

می‌توانید داستان، شعر و نقّاشی های خودتان را به نشانی تهران، 

صندوق پستی 158756567 پست کنید یا از طریق رایانامه

 barresiasar@roshdmag.ir بفرستید. 

یادتان باشد که نام و نام خانوادگی، سن، آدرس و تلفن خودتان 

را پشت نامه بنویسید. 



 اعظم لاریجانی

در ایران بازارهای سنتی زیبا و معروفی وجود دارند. به همین دلیل به 

هرجای ایران که سفر می‌کنی، حتماً دلت می‌خواهد به بازار سری بزنی.  

شاید چیزی هم نخری، ولی بازار گردی در زیر سقف‌های بلند و زیبا، 

خیلی کیف می‌دهد!

یکی از مشهورترین بازارهای ایرانی، بازار تبریز است. بازار سنّتی تبریز در 

مرکز این شهر قرار دارد. این بازار یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای 

سرپوشیده‌ی جهان است. مساحت این مجموعه یک کیلومتر مربّع 

است. بازار تبریز مثل یک شهر کوچک است، چون در آن 25 تیمچه )بازار 

فرعی( و 35سرا )کاروان‌سرای کوچک(، و تعدادی مسجد و حمّام  و 

حتّی چند مدرسه و درمانگاه وجود دارد. 

بگرد تا بگردیم
بازارگردی

طاق‌های آن خیلی بلند هستند و گنبدهای بسیار زیبایش با آجرکاری و 

کاشی کاری تزیین شده‌اند. ساخت آن بیشتر از هزار سال پیش شروع 

شده و طی سال‌ها کامل و کامل‌تر شده‌است. در این بازار محصولاتی 

مثل فرش، پارچه و انواع ادویه‌ به فروش می‌رسد. در سال 1389 این بازار 

در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

مهم‌ترین قسمت بازار تبریز، به تیمچه‌ی امیر )بازار امیر( معروف است 

که در آن طلا و جواهرات می‌فروشند. این بخش  بزرگ‌ترین گنبد را در 

کلّ بازار دارد. یکی دیگر از بخش‌های مهم بازار تبریز، تیمچه‌ی مظفّریه 

نام دارد. این بخش از بازار معماری زیبایی دارد که در آن فرش‌های 

زیبای ایرانی می‌فروشند. 
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دوره‌ی چهل و دوّم ● بهمن ماه 1402مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی
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از جنس ماه و آفتابیمساده صمیمی مثل آبیم

ما دختران انقلابیمباید بترسد دشمن از ما


